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Abstract
Ashurai poems are one of the most common types of ritual poetry in which various 
manifestations of this great event are presented. “The Beginning of the Mirror’s Light” is 
one of the most important poems of Ali Mousavi Garmaroudi about Ashura and the epic 
of Karbala, whose linguistic functions have been analyzed, descriptively and analytically, 
in the following research. The research has been conduced based on one of the models 
of examining the language of poetry in three layers: outer layer (verbal literary devices), 
middle layer (figures of speech) and central layer (core of language: meaning). The model is 
a comprehensive one and has been used in research on stylistics. The findings indicate that 
this Ashurai stanza has reached relative perfection in all three layers; that is, the poet has 
mostly focused on the outer layer and benefited from the techniques of prosody, especially 
“repetition”; furthermore, he has used figures of speech such as simile, metaphor, irony, 
and symmetry, (especially simile and mostly synesthesia) in a good quantity and quality. 
This way the poet’s thought has been better conveyed to the reader. In order to deepen the 
meaning, along with the rhetorical devices, the poet has also used the provisions of Persian 
grammar, such as assimilation and transposition of sentence elements, improving the poem 
in terms of “technique” and “meaning” to a significant extent.
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چکیده
ــا جلوه  هــای  ــه در آن ه ــی اســت ک ــن گونه  هــای شــعر آیین ســروده  های عاشــورایی از رایج  تری
متنوعــی از ایــن واقعــه بــزرگ مطــرح می  شــود. ترکیب بنــد ِ »آغــاز روشــنایی ِ آیینــه « یکــی 
ــه  ــت ک ــۀ کربلاس ــورا و حماس ــوع عاش ــارودی در موض ــوی گرم ــی موس ــعار عل ــن  اش از مهم تری
ــه شــیوه توصیفــی – تحلیلــی، بررســی شــده اســت.  کارکردهــای زبانــی آن در پژوهــش پیــش  رو ب
ــۀ بیرونی)آرایه هــای  ــان شــعر، در ســه لای ــر اســاس یکــی از الگوهــای بررســی زب ــن پژوهــش ب ای
لفظــی( میانــی )صنایــع معنــوی( و لایــۀ مرکــزی )هســته زبــان: معنــا( انجــام شــده اســت. ایــن الگــو 
ــی  ــات سبک شناس ــرد و در تحقیق ــان آن را در برمی گی ــدا و پنه ــای پی ــعر و زوای ــای ش ــام جنبه ه تم
نیــز کاربــرد دارد. یافته هــای تحقیــق، دربــارۀ ایــن ترکیب  بنــد عاشــورایی، نشــان داد کــه ایــن شــعر 
در هــر ســه لایــه بــه کمــال نســبی رســیده اســت؛ البتــه بیشــترین نمــود هنــری کلام در لایــۀ بیرونــی 
ــوی از  ــای معن ــتفاده از آرایه ه ــپس اس ــت و س ــرار« اس ــژه »تک ــع به  وی ــم بدی ــگردهای عل ــی ش یعن
ــه  ــده می شــود ک ــوب دی ــی مطل ــت و کیفیت ــه و تناســب در کمی ــام، کنای ــل تشــبیه، اســتعاره، ایه قبی
ســهم تشــبیه آن هــم از نــوع حســی، در ایــن لایــه بیشــتر اســت. بــا ایــن تمهیــدات، اندیشــه شــاعر 
ــی از  ــگردهای بلاغ ــار ش ــا در کن ــق معن ــرای تعمی ــن ب ــود. همچنی ــل می ش ــده منتق ــه خوانن ــر ب بهت
ــتفاده  ــز اس ــه نی ــی ارکان جمل ــازی و جابه  جای ــد همسان  س ــی همانن ــان فارس ــتور زب ــدات دس تمهی

شــده، شــعر را در »تکنیــک« و »معنــا« بــه میــزان قابــل توجهــی، ارتقــا بخشــیده اســت.
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ــه  ــت ک ــۀ کربلاس ــورا و حماس ــوع عاش ــارودی در موض ــوی گرم ــی موس ــعار عل ــن  اش از مهم تری
ــه شــیوه توصیفــی – تحلیلــی، بررســی شــده اســت.  ــه شــیوه توصیفــی –کارکردهــای زبانــی آن در پژوهــش پیــش  رو ب –کارکردهــای زبانــی آن در پژوهــش پیــش  رو ب
ــۀ بیرونی)آرایه هــای  ــان شــعر، در ســه لای ــر اســاس یکــی از الگوهــای بررســی زب ــن پژوهــش ب ای
لفظــی( میانــی )صنایــع معنــوی( و لایــۀ مرکــزی )هســته زبــان: معنــا( انجــام شــده اســت. ایــن الگــو 
ــی  ــات سبک شناس ــرد و در تحقیق ــان آن را در برمی گی ــدا و پنه ــای پی ــعر و زوای ــای ش ــام جنبه ه تم
نیــز کاربــرد دارد. یافته هــای تحقیــق، دربــارۀ ایــن ترکیب  بنــد عاشــورایی، نشــان داد کــه ایــن شــعر 
در هــر ســه لایــه بــه کمــال نســبی رســیده اســت؛ البتــه بیشــترین نمــود هنــری کلام در لایــۀ بیرونــی 
ــوی از  ــای معن ــتفاده از آرایه ه ــپس اس ــت و س ــرار« اس ــژه »تک ــع به  وی ــم بدی ــگردهای عل ــی ش یعن
ــه  ــده می شــود ک ــوب دی ــی مطل ــت و کیفیت ــه و تناســب در کمی ــام، کنای ــل تشــبیه، اســتعاره، ایه قبی
ســهم تشــبیه آن هــم از نــوع حســی، در ایــن لایــه بیشــتر اســت. بــا ایــن تمهیــدات، اندیشــه شــاعر 
ــی از  ــگردهای بلاغ ــار ش ــا در کن ــق معن ــرای تعمی ــن ب ــود. همچنی ــل می ش ــده منتق ــه خوانن ــر ب بهت
ــتفاده  ــز اس ــه نی ــی ارکان جمل ــازی و جابه  جای ــد همسان  س ــی همانن ــان فارس ــتور زب ــدات دس تمهی

شــده، شــعر را در »تکنیــک« و »معنــا« بــه میــزان قابــل توجهــی، ارتقــا بخشــیده اســت.
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1. مقدمه
زبــان به عنــوان ابــزار بنیادیــن بیــان در هــر جامعــه، شــکل های مختلفــی دارد. شــاعران معاصــر 
ــان  ــه  ای از زب ــود، گون ــی خ ــای روان ــخصی و ویژگی ه ــای ش ــری، باوره ــای فک ــر گرایش ه ــا ب بن
ــان  ــا زب ــان شــاعران انقلابــی، اجتماعــی و حماســی ب شــعر را بــه کار می برنــد. بــر ایــن اســاس، زب
ــات،  ــا کلم ــازی ب ــان، ب ــای زب ــه قابلیت  ه توجــه ب ــاوت اســت. ــک و احساســی متف شــاعران رمانتی
ســاختن ترکیب  هــای تــازه، تصــرف شــاعر در نحــو جملــه و عبــارات و جابه جایــی ارکان دســتوری 

ــده می شــود. ــون دی همــواره در شــعر از گذشــته تاکن
اگــر قــرار باشــد بــرای ذات شــعر یــک عنصــر حیاتــی معرفــی کنیــم کــه هســتی شــعر وابســته 
بــدان باشــد، بی  تردیــد »زبــان شــعر« خواهــد بــود. در بلاغــت کلاســیک، ســرفصل مســتقلی تحت 
ــا  ــه ی ــی شــعر گفت ــای زبان ــارۀ جنبه ه ــه درب ــی ک ــوده و نکته های ــان شــعر« مطــرح نب ــوان »زب عن
نوشــته می شــد بیشــتر محــدود بــه »صــرف و نحــو« و دارای جنبــه دســتوری و حداکثــر بلاغــی 
بــود تــا زیبایی شــناختی؛ امــا امــروزه مبانــی نظــری ایــن موضــوع، دگرگــون شــده و هســتۀ شــعر 

ــی، 1384: 56(  ــان« گــره می خــورد. )زرقان ــا عنصــر »زب ب
ــد«  ــان روی می  ده ــه در زب ــه  ای ک ــعر حادث ــد: »ش ــعر گفته  ان ــف ش ــه در تعری ــور ک همان ط
ــات رخ بدهــد،  ــود کــه هــر اتفاقــی در ادبی ــاور ب ــن ب ــر ای )شــفیعی کدکنــی، 1381: 3( یاکوبســن ب
زمینــه در زبــان دارد و بــه همیــن دلیــل بــه مطالعــه عملکــرد واحدهــای نظــم زبــان در متــن توجــه 
ــوی، 1391: 494( یکــی از  ــاد. )صف ــار نه ــه کن ــی و احساســی را ب ــت عاطف ــوع کیفی ــر ن ــرد و ه ک
ــی شــعری کــه  ــی اســت؛ یعن ــان خــاص خــود را دارد شــعر آیین ــات، کــه زب عرصه  هــای مهــم ادبی
ــه موضوعاتــی چــون نیایــش،  ویــژۀ آیین  هــا و مراســم و مناســبت  های دینــی و غیردینــی اســت و ب
ســتایش، ســوگ و ســور، تکریــم و تجلیــل مجالــس بــزرگان و پاسداشــت آیین هــای ملــی و منطقــه  ای 
شــعر آیینــی از دوران مشــروطه )1285 خورشــیدی( بــه بعــد پایــگاه قدرتمنــدی در نــزد  می  پــردازد.
ــا پیــروزی انقــلاب اســلامی و جنــگ هشــت ســالۀ ایــران و  شــاعران و علاقه  منــدان پیــدا کــرد و ب
عــراق، به عنــوان جریانــی پویــا و قــوی در صحنــۀ ادبیــات مطــرح شــد. پــس از انقــلاب اســلامی، 
تحولاتــی در قلمــرو شــعر آیینــی ایجــاد شــد کــه مهم تریــن آن  هــا تعمیــق آگاهــی و تغییــر محتوایــی 
ــی موســوی  ــم، عل ــی معل ــی، عل ــور، ســلمان هرات ــه وســیلۀ شــاعرانی چــون قیصــر امین پ ــود و ب ب

گرمــارودی، سیدحســن حســینی و علیرضــا قــزوه انجــام شــد. 

2. بیان مسئله
 ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه بــا بررســی عنصــر زبــان و ویژگی هــای آن در ترکیب  بنــد 
عاشــورایی موســوی گرمــارودی به عنــوان یکــی از نمونه  هــای موفــق اشــعار آیینــی، روشــن ســازد 
کــه چگونــه شــگردهای زبانــی راه را بــرای انتقــال معنــا همــوار می  ســازند و باعــث اقبــال خواننــده 
ــری کلمــات انجــام می  دهــد،  ــی کــه شــاعر در به کارگی ــان و تمهیدات ــه یــک شــعر می  شــود؟ و زب ب

بــه چــه نحــوی در خلــق معنــا اثرگــذار می شــوند؟

بــود تــا زیبایی شــناختی؛ امــا امــروزه مبانــی نظــری ایــن موضــوع، دگرگــون شــده و هســتۀ شــعر 
ــی، 1384: 56(  ــان« گــره می خــورد. )زرقان ــا عنصــر »زب ب

ــان روی می ــه در زب ــهای ک ــعر حادث ــد: »ش ــعر گفتهان ــف ش ــه در تعری ــور ک همان ط
ــات رخ بدهــد،  ــود کــه هــر اتفاقــی در ادبی ــاور ب ــن ب ــر ای )شــفیعی کدکنــی، 1381: 3( یاکوبســن ب
زمینــه در زبــان دارد و بــه همیــن دلیــل بــه مطالعــه عملکــرد واحدهــای نظــم زبــان در متــن توجــه 
ــوی، 1391: 494( یکــی از  ــاد. )صف ــار نه ــه کن ــی و احساســی را ب ــت عاطف ــوع کیفی ــر ن ــرد و ه ک
ــی شــعری کــه  ــی اســت؛ یعن ــان خــاص خــود را دارد شــعر آیین ــات، کــه زب هــای مهــم ادبی
ــه موضوعاتــی چــون نیایــش،  هــا و مراســم و مناســبتهای دینــی و غیردینــی اســت و ب

ســتایش، ســوگ و ســور، تکریــم و تجلیــل مجالــس بــزرگان و پاسداشــت آیین هــای ملــی و منطقــه
شــعر آیینــی از دوران مشــروطه )1285 خورشــیدی( بــه بعــد پایــگاه قدرتمنــدی در نــزد 
ــا پیــروزی انقــلاب اســلامی و جنــگ هشــت ســالۀ ایــران و  منــدان پیــدا کــرد و ب
عــراق، به عنــوان جریانــی پویــا و قــوی در صحنــۀ ادبیــات مطــرح شــد. پــس از انقــلاب اســلامی، 
تحولاتــی در قلمــرو شــعر آیینــی ایجــاد شــد کــه مهم تریــن آنهــا تعمیــق آگاهــی و تغییــر محتوایــی 
ــی موســوی  ــم، عل ــی معل ــی، عل ــور، ســلمان هرات ــه وســیلۀ شــاعرانی چــون قیصــر امین پ ــود و ب ب

گرمــارودی، سیدحســن حســینی و علیرضــا قــزوه انجــام شــد. 
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3. پیشینه و روش پژوهش
ــا  ــه ی ــورت مقال ــای آن به ص ــورایی و ویژگی  ه ــعر عاش ــارۀ ش ــمندی درب ــای ارزش پژوهش  ه

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه انجــام شــده اســت کــه برخــی از آن هــا ب پایان  نام
مقالــه  ای بــا عنــوان »حادثــه محــوری و هــدف محــوری در دو ترکیب  بنــد عاشــورایی« کــه در 
ــام  ــزوه انج ــا ق ــد علیرض ــانی و ترکیب  بن ــم کاش ــد محتش ــی ترکیب  بن ــی و محتوای ــاختار بلاغ آن س
ــد محتشــم  ــوان » بررســی ترکیب  بن ــا عن ــه ای ب ــان، 1397: 380-402( و پایان نام شــده اســت. )همتی
کاشــانی و مقلّدانــش از دوره محتشــم تــا 1300 ه.ش و رمــز مانــدگاری ایــن شــعر« در ســال 1392 
ــارۀ ترکیب  بنــد محتشــم و مقلّدانــش انجــام شــده اســت.  کــه در آن بررســی صــورت و محتــوا درب
ــۀ  ــه در مقال ــت؛ ازجمل ــده اس ــام ش ــز انج ــوی گرمارودی نی ــعر موس ــارۀ ش ــی درب پژوهش های
ــاعر از  ــن ش ــد ای ــال 1395 قصای ــارودی« در س ــوی گرم ــی موس ــردازی عل ــه قصیده پ ــی ب »نگاه
ــری از شــاعران گذشــته مــورد  ــز تأثیرپذی ــان، بلاغــت و نی ــوا، ســاختار، زب جنبه هــای مختلــف محت
نقــد و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت )بهمنی مطلــق و بهمنی مطلــق، 1391: 55-74( و مقالــه ای بــا عنــوان 
ــی  ــاعر و چگونگ ــات ش ــه احساس ــوی گرمارودی« ک ــروده های موس در سوگ س ــاعرانه ش ــس »ح
انتقــال آن هــا را از طریــق تمهیداتــی چــون کاربــرد تصاویــر متناســب بــا احســاس انــدوه و حســرت، 
کاربــرد افعــال ماضــی، تناســب موســیقی و حــس، فضاســازی و... بررســی کــرده اســت. )دهرامــی و 

کمالی نهــاد، 1394: 95-117(
        بررســی کارکــرد »زبــان« در شــعر آیینــی و نقــش آن در  اقبــال مخاطبــان بــه ایــن نــوع شــعر، 
موضــوع مهمــی اســت کــه دربــارۀ برخــی از اشــعار آیینــی انجــام شــده اســت. امــا دربــارۀ ترکیب  بنــد 
عاشــورایی موســوی گرمــارودی چنیــن پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت. علّــت انتخــاب ایــن شــعر، 
از دو جهــت بــوده اســت: نخســت بــه دلیــل قالــب مناســب مرثیــه کــه ترکیب بنــد اســت و در شــعر 
فارســی کهــن تــا بــه امــروز رایــج بــوده، دوم بــه دلیــل روح حماســی کــه بــه مــدد زبــان شــعر در 
ــده شــده اســت. موضوعــی کــه در برخــی ترکیب بندهــای مشــهور عاشــورایی  ــد دمی ایــن ترکیب بن

ازنظــر غافــل مانــده بــوده اســت چنان کــه خــود موســوی گرمــارودی می گویــد: 
بزرگ تریــن لطمــه ای کــه بــر شــعر مراثــی و ســوگ ســروده های آل الله در طــی قــرون وارد آمــده 
اســت از ســوی عــده ای بــوده کــه بــی آن کــه خــود از روحیــه حماســی برخــوردار باشــند دربــارۀ 
آل الله ســروده اند. محتشــم اگــر روحیــۀ حماســی نــدارد -کــه نــدارد ـ در ســرودن ســوگ نامه بــا 
زبــان و بیانــی چنــان فخیــم بــه ســوگ نشســته اســت کــه قصــور او را از تصویــر وجــوه حماســی 

ــد )موســوی گرمارودی، 1388: 38(. ــران می کن ــلا جب ــام کرب قی
 بــا توجــه بــه گســتره ای کــه حادثــه عاشــورا در شــعر آیینــی و مذهبــی فارســی در دوره هــای مختلــف 
ــلاش  ــداری در راه حــق و ت ــتیزی و پای ــه ظلم س ــای روحی ــتای احی ــب در راس ــته اســت و اغل داش
ــعر  ــی ش ــاختار زبان ــی س ــت بررس ــده اس ــروده ش ــورد آن س ــی در م ــای دین ــظ ارزش ه ــرای حف ب
ــن  ــگارش ای ــد. ن ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــی آن، ض ــل محتوای ــه تحلی ــتیابی ب ــرای دس ــورایی ب عاش
مقالــه بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و گــردآوری مطالــب بــه شــیوه کتابخانــه  ای انجــام شــده اســت. 

نقــد و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت )بهمنی مطلــق و بهمنی مطلــق، 1391: 55-74( و مقالــه ای بــا عنــوان 
ــی  ــاعر و چگونگ ــات ش ــه احساس ــوی گرمارودی« ک ــروده های موس در سوگ س
انتقــال آن هــا را از طریــق تمهیداتــی چــون کاربــرد تصاویــر متناســب بــا احســاس انــدوه و حســرت، 
کاربــرد افعــال ماضــی، تناســب موســیقی و حــس، فضاســازی و... بررســی کــرده اســت. )دهرامــی و 

کمالی نهــاد، 1394: 95-117(
        بررســی کارکــرد »زبــان« در شــعر آیینــی و نقــش آن در  اقبــال مخاطبــان بــه ایــن نــوع شــعر، 

موضــوع مهمــی اســت کــه دربــارۀ برخــی از اشــعار آیینــی انجــام شــده اســت. امــا دربــارۀ ترکیب
ــت انتخــاب ایــن شــعر، عاشــورایی موســوی گرمــارودی چنیــن پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت. علــت انتخــاب ایــن شــعر، عاشــورایی موســوی گرمــارودی چنیــن پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت. علّــت انتخــاب ایــن شــعر، 
از دو جهــت بــوده اســت: نخســت بــه دلیــل قالــب مناســب مرثیــه کــه ترکیب بنــد اســت و در شــعر 
فارســی کهــن تــا بــه امــروز رایــج بــوده، دوم بــه دلیــل روح حماســی کــه بــه مــدد زبــان شــعر در 
ــده شــده اســت. موضوعــی کــه در برخــی ترکیب بندهــای مشــهور عاشــورایی  ــد دمی ایــن ترکیب بن

ازنظــر غافــل مانــده بــوده اســت چنان کــه خــود موســوی گرمــارودی می گویــد: 
بزرگ تریــن لطمــه ای کــه بــر شــعر مراثــی و ســوگ ســروده های آل الله در طــی قــرون وارد آمــده 
اســت از ســوی عــده ای بــوده کــه بــی آن کــه خــود از روحیــه حماســی برخــوردار باشــند دربــارۀ 
آل الله ســروده اند. محتشــم اگــر روحیــۀ حماســی نــدارد -کــه نــدارد ـ در ســرودن ســوگ نامه بــا 
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ــی در  ــان شــعر اســت کــه ســیدمهدی زرقان ــر اســاس الگــوی بررســی زب ــق ب ــن تحقی داده هــای ای
ــده  ــه ش ــعر در آن توج ــای ش ــه جنبه ه ــه هم ــت و ب ــرده اس ــه ک ــوان ارائ ــن عن ــا همی ــه ای ب مقال
ــۀ  ــر پای ــولاً ب ــعر« معم ــان ش ــارۀ »زب ــق درب ــرد. تحقی ــعر را در برمی گی ــان ش ــای زب ــام زوای و تم
ــی،  ــای واژگان ــود و هنجارگریزی ه ــچ انجــام می ش ــری لی ــه جف ــژه نظری ــات فرمالیســتی به وی مطالع
آوایــی، نحــوی، نوشــتاری، گویشــی، ســبک، زمانــی و معنایــی به عنــوان تمهیــدات زبــان شــعر مــورد 
ــد  ــه بیش ازح ــت ک ــن اس ــت ها ای ــکال کار فرمالیس ــی اش ــر زرقان ــه نظ ــرد؛ ب ــرار می گی ــی ق بررس
ــا  ــه آن ه ــد. البت ــت می کردن ــا غفل ــئلۀ معن ــب از مس ــن ترتی ــد و بدی ــه می کردن ــان توج ــرم زب ــه ف ب
ــرفصل  ــان، س ــرفصل های مباحثش ــا در س ــت اســت ام ــان بی اهمی ــا برایش ــه معن ــد ک ــچ گاه نگفتن هی
مســتقلی بــه »معنــا« اختصــاص ندادنــد. همچنیــن ایماژهــای شــعری را به عنــوان یــک رکــن دیگــر 
ــد  ــان محــدود می ش ــی از زب ــه جنبه های ــا ب ــی آن ه ــدۀ بررس ــد و عم ــرار می دادن ــری ق ــورد بی مه م
کــه شــکل عینــی و ملمــوس دارد )زرقانــی، 1394: 63-65(؛ لــذا در ایــن مقالــه از الگویــی اســتفاده 
ــر نظامــی اســتوار اســت کــه همــۀ  ــان شــعر، ب شــده اســت کــه ضمــن بهره گیــری از تحقیقــات زب
جنبه هــای زبــان شــعر را شــامل می شــود. مطابــق بــا ایــن الگــو، زبــان شــعر نــه دو ســطح کــه ســه 
ســطح یــا لایــه دارد؛ لایــۀ بیرونی)محــل ظهــور آرایه هــای لفظــی( لایــۀ میانــی )محــل ظهــور صنایــع 
معنــوی( لایــۀ مرکــزی یــا هســتۀ زبــان )محــل ظهــور معنــا( کــه بررســی همه جانبــه ای از شــعر را 
ــات  ــوده و در تحقیق ــر ب ــیک و معاص ــعر کلاس ــر ش ــه ب ــل ارائ ــو قاب ــن الگ ــد. ای ــت می ده ــه دس ب

ــی دارد.  ــرد فراوان ــم کارک ــی ه سبک شناس

4. بحث و بررسی 
ــار  ــرات« نخســتین ب ــوی غمگــن ف ــام »از گل ــا ن ــد و ب ــد عاشــورایی در پانزده بن ــن ترکیببن ای
ــال  ــن س ــد در فروردی ــال بع ــک س ــد ی ــات چــاپ ش ــۀ اطلاع ــن 1387 در روزنام ــه فروردی در نیم
1388 به صــورت کتابــی بــا نــام آغــاز روشــنایی آیینــه و توســط انتشــارات ســوره مهــر، چــاپ شــد 
و اظهارنظرهــای مختلفــی دربــارۀ آن صــورت گرفــت؛ مثــلًا اســتاد بهاءالدیــن خرمشــاهی در هــر بنــد 
ایــن ترکیــب، یــک بیــت را به عنــوان بهتریــن بیــت آن غــزل انتخــاب کــرده اســت و در مقایســۀ آن بــا 
ترکیب بنــد معــروف محتشــم کاشــانی می  گویــد: »گرمــارودی عــزم و آهنــگ رقابــت بــا ترکیب  بنــد 
محتشــم را نداشــته اســت اگــر هــم قصــد نظیره  گویــی داشــته بســی ســربلند از میــدان بــه در آمــده 
ــن  ــت ای ــت نخس ــه بی ــر این ک ــه دیگ ــل توج ــۀ قاب ــارودی، 1388: 85(. نکت ــوی گرم ــت« )موس اس
ــه  ــت به طوری ک ــده اس ــد آفری ــی قدرتمن ــن مطلع ــده و حُس ــروده ش ــه س ــیار هنرمندان ــعر، بس ش

مرتضــی امیــری اســفندقه، شــاعر، بــر آن اســت کــه:
ــی تماشــایی  ــه رخ می کشــد و بیت ــم را ب ــه عظی ــک واقع ــوع ی ــع، طل ــت مطل ــد نخســت، بی دربن
اســت و خواندنــی و اگــر کســی از عهــدۀ خوانــش درســت آن برآیــد بیتــی اســت ســخت شــنیدنی 
و هــزار البتــه خوانــش شــعرهای بلنــد و برومنــد جــز از عهــده خــود شــاعر برنمی آیــد ... ایــن 
مطلــع به تنهایــی یــک تابلوســت؛ ســاده و بســیارنقش و بی تردیــد یــک ترکیب  بنــد موفــق، بایــد 

جنبه هــای زبــان شــعر را شــامل می شــود. مطابــق بــا ایــن الگــو، زبــان شــعر نــه دو ســطح کــه ســه 
ســطح یــا لایــه دارد؛ لایــۀ بیرونی)محــل ظهــور آرایه هــای لفظــی( لایــۀ میانــی )محــل ظهــور صنایــع 
معنــوی( لایــۀ مرکــزی یــا هســتۀ زبــان )محــل ظهــور معنــا( کــه بررســی همه جانبــه ای از شــعر را 
ــات  ــوده و در تحقیق ــر ب ــیک و معاص ــعر کلاس ــر ش ــه ب ــل ارائ ــو قاب ــن الگ ــد. ای ــت می ده ــه دس ب

ــی دارد.  ــرد فراوان ــم کارک ــی ه شناس

ــار  ــرات« نخســتین ب ــوی غمگــن ف ــام »از گل ــا ن ــد و ب ــد عاشــورایی در پانزده بن بن
ــال  ــن س ــد در فروردی ــال بع ــک س ــد ی ــات چــاپ ش ــۀ اطلاع ــن 1387 در روزنام ــه فروردی در نیم
و توســط انتشــارات ســوره مهــر، چــاپ شــدآغــاز روشــنایی آیینــه و توســط انتشــارات ســوره مهــر، چــاپ شــدآغــاز روشــنایی آیینــه و توســط انتشــارات ســوره مهــر، چــاپ شــد آغــاز روشــنایی آیینــه 1388 به صــورت کتابــی بــا نــام آغــاز روشــنایی آیینــه 1388 به صــورت کتابــی بــا نــام 
ًو اظهارنظرهــای مختلفــی دربــارۀ آن صــورت گرفــت؛ مثــلًاو اظهارنظرهــای مختلفــی دربــارۀ آن صــورت گرفــت؛ مثــلًا اســتاد بهاءالدیــن خرمشــاهی در هــر بنــد 
ایــن ترکیــب، یــک بیــت را به عنــوان بهتریــن بیــت آن غــزل انتخــاب کــرده اســت و در مقایســۀ آن بــا 

ترکیب بنــد معــروف محتشــم کاشــانی میگویــد: »گرمــارودی عــزم و آهنــگ رقابــت بــا ترکیب  گویــد: »گرمــارودی عــزم و آهنــگ رقابــت بــا ترکیبگویــد: »گرمــارودی عــزم و آهنــگ رقابــت بــا ترکیب
محتشــم را نداشــته اســت اگــر هــم قصــد نظیرهگویــی داشــته بســی ســربلند از میــدان بــه در آمــده   گویــی داشــته بســی ســربلند از میــدان بــه در آمــده گویــی داشــته بســی ســربلند از میــدان بــه در آمــده 
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ــع  ــه مطل ــد اول ک ــع بن ــت نه فقــط مطل ــه آن بی ــه  ور باشــد چراک ــدی، مای ــع بلن ــت مطل ــه از بی ک
ــاوت  ــیار متف ــث بس ــن حی ــده از ای ــزل و قصی ــع غ ــا مطل ــد ب ــع ترکیب  بن ــه بندهاســت. مطل هم

اســت و البتــه دشــوارتر )همــان: 109(.
ــاده ورود  ــه ای مواجــه و آم ــا تصویرســازی های هنرمندان ــدا ب ــده ابت ــد، خوانن ــن ترکیببن در ای
بــه صحنــۀ اصلــی می شــود. صحنــه ای کــه برخــلاف انتظــار و عــادت بــا حــر بــن یزیــد ریاحــی و 
بازگویــیِ احســاس شــرم و انــدوه او آغــاز می شــود و بعــد بــا شــرح دل دادگــی پیــر عاشــقان، حبیــب 
ــلاف  ــاز برخ ــرد و آن گاه ب ــود می گی ــه خ ــقانه ب ــلًا عاش ــی کام ــد و رنگ ــه می یاب ــر ادام ــن مظاه ب
ــه ســراغ حضــرت علی اصغــر )ع( مــی رود و ســپس حضــرت  مرســوم از میــان اهل بیــت نخســت ب
ــه  ــس از آن حضــرت زینــب )س(. بندهــای بعــدی ب ــر )ع( و پ قاســم )ع( آن گاه حضــرت علی اکب
حضــرت ابوالفضــل )ع( و امــام ســجاد )ع( و دو بنــد در رثــای اباعبــدالله، ســروده شــده اســت. بنــد 
چهاردهــم و پانزدهــم بــا عنــوان »مــا و ســالار شــهیدان« به ترتیــب بــه ابــراز محبــت نســبت بــه آن 

امــام همــام )ع( و اظهــار شرمســاری از دســتِ تهــی در برابــر کرامــت امــام )ع( اختصــاص دارد. 
1-4. بررسی زبان شعر در ترکیب بند عاشورایی موسوی گرمارودی

ــر  ــان ه ــا باشــد. زب ــه آن ه ــه ظــرف ارائ ــی هســتند ک ــد زبان ــل در شــعر نیازمن ــه و تخی عاطف
لحظــه در حــال پویایــی و تغییــرات تدریجــی اســت، درســت مثــل درختــی کــه برگ  هایــی از آن زرد 
ــفیعی  ــد )ش ــی می  روین ــو به تازگ ــبز و ن ــای س ــاخه هایش برگ ه ــد و از سرش ــوند و می  ریزن می ش
ــان شــعر دارای لایه  هــای ســه  گانه  ــه، زب ــر اســاس الگــوی انتخابــی ایــن مقال کدکنــی، 1380: 91(. ب

زیــر اســت:
لایۀ بیرونی: محل ظهور آرایه های لفظی 

لایۀ میانی: محل ظهور صنایع معنوی
لایۀ مرکزی یا هسته زبان: محل ظهور معنا 

ــبی  ــال نس ــه کم ــه ب ــه لای ــر س ــه در ه ــت ک ــعری اس ــری، ش ــق و دارای ارزش هن ــعر موف ش
رســیده باشــد و »اســتواری« نــه بــر برونــه یــا درونــه یــا هســته، بلکــه بــر کلیــت ایــن ســه لایــه باشــد 

ــی، 1384:  67 و83(. )زرقان
ــه بررســی  ــن ســه لای ــارودی در ای ــد عاشــورایی موســوی گرم ــان شــعر« ترکیب  بن ــک »زب این

می شــود:
لایۀ بیرونی   .1-1-4

تمــام صناعــات لفظــی بدیــع از قبیــل انــواع جناس  هــا، موازنــه، انــواع تکرارهــا و واج  آرایــی در 
ــی،  ــی، درون ــه کلام )بیرون ــد. ظهــور موســیقی  های چندگان ــان شــعر ظهــور می یاب ــی زب ســطح بیرون
ــع  ــیاری از مواق ــعر در بس ــیقی ش ــی. موس ــۀ بیرون ــن لای ــر در همی ــود مگ ــل نمی  ش ــاری( حاص کن
عامــل جهت  دهنــدۀ معناســت و بــدون آن بخشــی از هویــت شــعر از دســت مــی رود. هرچــه تناســب 
ــر بیشــتر  ــری اث ــان بیشــتر باشــد، ارزش هن ــای دیگــر زب ــا ســطوح و لایه ه ــه ب ــن لای ــای ای آرایه ه
ــه  ــعر را ب ــه آن، ش ــه صــرف ب ــه و توج ــعر را کم  مای ــان ش ــه، زب ــن لای ــه ای ــی ب ــود. بی  توجه می ش

1-4. بررسی زبان شعر در ترکیب بند عاشورایی موسوی گرمارودی
ــر  ــان ه ــا باشــد. زب ــه آن ه ــه ظــرف ارائ ــی هســتند ک ــد زبان ــل در شــعر نیازمن ــه و تخی عاطف

لحظــه در حــال پویایــی و تغییــرات تدریجــی اســت، درســت مثــل درختــی کــه برگ
ــی می ــو به تازگ ــبز و ن ــای س ــاخه هایش برگ ه ــد و از سرش ریزن

ــان شــعر دارای لایه ــه، زب ــر اســاس الگــوی انتخابــی ایــن مقال کدکنــی، 1380: 91(. ب

لایۀ بیرونی: محل ظهور آرایه های لفظی 
لایۀ میانی: محل ظهور صنایع معنوی

لایۀ مرکزی یا هسته زبان: محل ظهور معنا 
ــبی  ــال نس ــه کم ــه ب ــه لای ــر س ــه در ه ــت ک ــعری اس ــری، ش ــق و دارای ارزش هن ــعر موف ش
رســیده باشــد و »اســتواری« نــه بــر برونــه یــا درونــه یــا هســته، بلکــه بــر کلیــت ایــن ســه لایــه باشــد 

ــی، 1384:  67 و83(. )زرقان
ــه بررســی  ــن ســه لای ــارودی در ای ــد عاشــورایی موســوی گرم ــان شــعر« ترکیببن ــک »زب این
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ــه بهتریــن  نظــم و صنعت  پــردازی تبدیــل می کنــد. در شــعر عاشــورایی گرمــارودی، لایــۀ بیرونــی ب
ــا دو لایــۀ دیگــر ارزیابــی می  شــود؛ در شــعر او کلمــات »پیامبراننــد«؛ شــکل و در تناســب ب

»برخیز واژه ای پیدا کن
پیمبری بفرست
واژگان پیمبرانند

واژه مرسلی پیدا کن« )موسوی گرمارودی، 1368: 223(
دقــت شــاعر در اســتفاده از صنایــع لفظــی و هماهنگــی آن بــا صنایــع معنایــی باعــث خلــق یــک 
ــت  ــر کلام، آشــکار می شــوند  »ماهی ــه در ظاه ــع لفظــی ک ــی ارزشــمند شــده اســت. صنای ــر ادب اث
ــرار  ــث ق ــورد بح ــی م ــۀ بیرون ــودن در لای ــی و مادی ب ــن حس ــار همی ــه اعتب ــد و ب ــی« دارن حس

ــود: ــه می ش ــر خلاص ــوارد زی ــان در م ــی زب ــۀ بیرون ــر، لای ــورد نظ ــد م ــد. در ترکیب  بن می  گیرن

4-1-1-1. جناس
ــرح  ــه، مط ــوان نمون ــر به عن ــات زی ــت و ابی ــم اس ــعر ک ــن ش ــاس در ای ــرد جن ــامد کارب بس
می شــود: در بیــت زیــر دو واژۀ »زنــگ« و »رنــگ« جنــاس ناقــص دارد و بــر موســیقی شــعر افــزوده 

اســت:
 اکنون که رنگ حیرت آیینه در هم استجز اشک، زنگ غفلتم از دل که می برد؟

)موسوی گرمارودی، 1388: 148(
در بیــت نمونــۀ زیــر، واژه هــای »گزیــر« و »زیــر« جنــاس افزایشــی دارنــد و آهنــگ شــعر را تقویــت 

کرده انــد: 
ای سربلند با تو کسی سر به زیر نیستای عشق از تو پیر و جوان را گزیر نیست

)همان: 152(
4-1-1-2. موازنه

ــه و شــگردی در جهــت موســیقایی کــردن بیشــتر شــعر  ــرد موازن ــه ای از کارب ــر نمون بیــت زی
اســت:

در کربلا دوباره خدا آدم آفرید

در کربلا شگرف ترین کار کرده ای  

در کربلا حماسه و غم با هم آفرید
)همان: 151(

در کربلا غریب ترین یار بوده ای
)همان: 160(

4-1-1-3.  تکرار
ــرار  ــناختی تک ــۀ زیبایی ش ــت. جنب ــر اس ــعر معاص ــاز ش ــر موسیقی س ــن عنص ــرار« مهم تری »تک
در آن اســت کــه اولاً تکــرار شــکل دســتوری واحــد بــه همــراه تکــرار شــکل آوایــی واحــد، اصــل 
ــد،  ــده از تکــرار مفی ــاً منظــور گوین ــر و دیگــران، 1381: 43( ثانی ــر شــاعرانه اســت. )فال ســازندۀ اث
تأکیــد دربــارۀ لــذّت یــا نفــرت یــا اظهــار شــادمانی و نشــاط یــا نشــان دادن غــم و انــدوه، اهمیــت 
ــوازن در کلام،  ــرای ایجــاد ت ــر اســت. ب ــب و تحذی ــا ترهی ــب و تشــویق ی ــه موضــوع  ، ترغی دادن ب
ــروه و  ــا، واژه، گ ــطح واج، هج ــان، در س ــه زب ــای پنج  گان ــدام از واحده ــد در هرک ــرار می  توان تک

ــرح  ــه، مط ــوان نمون ــر به عن ــات زی ــت و ابی ــم اس ــعر ک ــن ش ــاس در ای ــرد جن ــامد کارب بس
می شــود: در بیــت زیــر دو واژۀ »زنــگ« و »رنــگ« جنــاس ناقــص دارد و بــر موســیقی شــعر افــزوده 

 اکنون که رنگ حیرت آیینه در هم استجز اشک، زنگ غفلتم از دل که می برد؟
)موسوی گرمارودی، 1388: 148(

در بیــت نمونــۀ زیــر، واژه هــای »گزیــر« و »زیــر« جنــاس افزایشــی دارنــد و آهنــگ شــعر را تقویــت 

ای سربلند با تو کسی سر به زیر نیستای عشق از تو پیر و جوان را گزیر نیست

ــه و شــگردی در جهــت موســیقایی کــردن بیشــتر شــعر  ــرد موازن ــه ای از کارب ــر نمون بیــت زی

در کربلا دوباره خدا آدم آفرید

در کربلا شگرف ترین کار کرده ای  

در کربلا حماسه و غم با هم آفرید

در کربلا غریب ترین یار بوده ای
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جملــه روی بدهــد. نگاهــی بــه ســاختار آوایــی و ارکان تشــکیل دهندۀ آن در شــعر گرمــارودی نشــان 
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــتی ب ــا به درس ــه فراخــور معن ــان ب ــای زب ــه واحده ــرار در هم ــه تک ــد ک می ده

ــرده اســت. ــره ب ــه نیکــی به اســت و شــاعر در راســتای موســیقایی کردن کلام خــود از آن ب
4-1-1-3-1.  تکرار در سطح واج )واج آرایی(

واج آرایــی یعنــی تکــرار حــرف و معمــولاً هــدف از تکــرار یــک حــرف در شــعر، عــلاوه بــر 
اعمــال جنبه هــای هنــری و موســیقایی، القــای احســاس یــا اندیشــۀ خاصــی نیــز هســت؛ ازایــن  رو، 
واج  هــا نخســتین ابــزار معنی  آفریــن و موسیقی  ســاز و رابــط بیــن لفــظ و معنــا هســتند. زبان  شناســان، 
صامت  هــا ]همخــوان[ را بــه دو دســتۀ نــرم و ســخت تقســیم کرده  انــد و معتقدنــد حــروف نــرم ماننــد 
»م«، »ش« و »س« بــرای بیــان مفاهیــم و احساســات لطیــف و رقیــق مناســب اند؛ امــا واج هــای ســخت 
ــد  ــل می  کنن ــب منتق ــه مخاط ــود را ب ــف حزن  آل ــدی و عواط ــن ج ــد »خ«، »چ« و »گ« مضامی مانن
ــک  ــار ی ــد گفت ــان می توان ــی و واجــی زب ــای آوای ــرد خــاص الگوه ــی، 1383: 43-41(. کارب )قویم

ــه کلام او ارزش زیبایی شناســی بدهــد. ــد و ب شــخص را برجســته کن
در ایــن ترکیب  بنــد، واج آرایــی بیــت مطلــع در مصــراع نخســت بــا ســه »ز« در کنــار ســه »ر« 
ــه در  ــان ک ــادآور اســت همچن ــاری مصــراع را ی ــم و جویب ــد. جــان ملای چــراغ وار چشــمک می  زن
ــی اســت. ملایمــت ســوگوار مصــراع نخســت  ــی »کاف« و »گاف« مثال زدن ــدی واج آرای مصــراع بع
در کنــار خشــمگنانی مصــراع دوم، همــان حکایــت حریــر و حماســه اســت. حریــر و حماســه ای کــه 
ــوازی حــروف و کیمیاگــری کلمــات در نمایــش حــال، کامــلًا مشــهود  ــا اســتفاده بهینــه از گوش ن ب
اســت. همچنیــن تکــرار آوا)فتحــه( بــر ســر کلمــاتِ »گَــر« نعَــره، بـَـر، کَشَــم گَلــو فَلَــک آمــده اســت 

ــد: ــن نعــره و خــروش را در خوانــش شــعر تقویــت می کن ای

ــت ــم اس ــر ز عال ــه فزون ت ــی ک ــم از غم گــر نعــره برکشــم ز گلــوی فلــک، کــم اســتمی گری
)موســوی گرمــارودی، 1388: 148(

در بیت زیر تکرار واکۀ »-و« موسیقی آن را گوش نوازتر کرده است:

ــودزینــب، شُــکوه بــود، زنــی بی سُــتوه بــود ــوه ب ــت ک ــرازِ دل و دس ــود و هم ت زن ب
)همان: 157(

ابیات زیر نیز نمونه هایی از تکرار واج هستند:
تکرار همخوان »خ«

ــود ــه ب ــه خیمــه، رخ خــود نهفت ــود   آن روز خــور ب ــه ب ــه دل خیمــه، خفت خورشــید دیگــری ب
)همان: 161(

تکرار همخوان »س«

کنــد       در غیبــت ســپیده، ســحر هــم ســترون اســت بــارور  را  آینــه  کــه  پرتــوی  کــو 
)همان: 150(

بنــد، واج آرایــی بیــت مطلــع در مصــراع نخســت بــا ســه »ز« در کنــار ســه »ر« 
ــه در  ــان ک ــادآور اســت همچن ــاری مصــراع را ی ــم و جویب ــد. جــان ملای زن
ــی اســت. ملایمــت ســوگوار مصــراع نخســت  ــی »کاف« و »گاف« مثال زدن ــدی واج آرای مصــراع بع
در کنــار خشــمگنانی مصــراع دوم، همــان حکایــت حریــر و حماســه اســت. حریــر و حماســه ای کــه 

ــوازی حــروف و کیمیاگــری کلمــات در نمایــش حــال، کامــلا ــا اســتفاده بهینــه از گوش ن ب
ــم گشــم گشَــم گ شــر، کشــر، کَ ــر، کعــره، بــر، کعــره، بــر، کـَـر، کَ عــره، بــر« نعــره، بــر« نَ ــر« ن »گــر« ن »گَ اســت. همچنیــن تکــرار آوا)فتحــه( بــر ســر کلمــاتِ

ــد: ــن نعــره و خــروش را در خوانــش شــعر تقویــت می کن ای

ــت ــم اس ــر ز عال ــه فزونت ــی ک ــم از غم گــر نعــره برکشــم ز گلــوی فلــک، کــم اســتگری
)موســوی گرمــارودی، 1388: 148(

در بیت زیر تکرار واکۀ »-و« موسیقی آن را گوش نوازتر کرده است:

ــودُــکوه بــود، زنــی بی سُــتوه بــودــکوه بــود، زنــی بی ســتوه بــودــکوه بــود، زنــی بی سُــتوه بــود ــوه ب ــت ک ــرازِ دل و دس ــود و هم ت ــرازِزن ب ــود و هم ت ِزن ب

ابیات زیر نیز نمونه هایی از تکرار واج هستند:
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4-1-1-3-2.  تکرار هجا
تکرار هجای »برَ« در بیت زیر آن را زیباتر کرده است:

میــدان، پلــی بــه جانــب دارالســلام بــودبرَجســت بـَـر بـُـراق و بــه معــراج خون شــتافت
)همان:154(

4-1-1-3-3.  تکرار واژه
ــذّت  ــه ل ــت ک ــیقی بخش آن اس ــل موس ــر عام ــات زی ــکر« در ابی ــزل« و »لش ــرار واژۀ »من تک

خواننــده را بیشــتر می کنــد:

ــت ــرمنزل دل اس ــازم س ــه ع ــن کاروان ک اســتای منزل به منــزل  ره گشــودن  ز  فــارغ 
)همان:151(

ــل وار ــب پی ــه و آن اس ــات از رخِ ش ــد م هــم لشــکر پیــاده و هــم لشــکر ســوارش
)همان:156(

4-1-1-3-4.  تکرار گروه
تکرار ترکیب اضافی »خونِ تو« و »ابرِ کرامت« در ابیات زیر: 

ــمرگ هــای مــا ز خون تو خالیســت وین شــگفت ــو از برنکرده ای ــون ت ــا ز خ ــطر م ــک س ی
بــر تشــنگان ز ابــر کرامــت نمــی ببــارمــا چــون زمیــن تشــنه، تــو ابــر کرامتــی

)همان: 164 و 165(
4-1-1-3-5. تکرار جمله

کــن خــراب  را  مــا  دل  نگــه  بــادۀ  ــناز  ــراب ک ــا را ش ــو م ــم ت ــاک مانده ای ــر ت ب
دهــر خُــمِّ  توســت  نگــه  بــادۀ  ــه یــک صراحــی دیگــر خــراب کــن      لبریــز  ــا را ب م

 )همان: 162(
4-1-1-4.  قافیه و ردیف

معمــولاً شــاعر واژه ای را قافیــه قــرار می  دهــد کــه بخواهــد بــر آن تأکیــد کنــد و قافیــه غالبــاً از 
بیــن کلماتــی انتخــاب می شــود کــه در شــعر برجســتگی خاصــی دارد و واژه  ه ی کلیــدی شــعر اســت؛ 
حتــی گاهــی همیــن آهنگــی کــه در قافیــه ایجــاد می شــود در القــای بهتــر مفاهیــم کلام مؤثــر اســت 

ــفیعی  کدکنی، 1380: 72(. )ش
در یــک تقســیم بندی، قافیــه بــه دو گــروه »فقیــر« و »غنــی« دســته  بندی می  شــود؛ فقــر و غنــای 
ــتگی  ــی بس ــای اصل ــای هجاه ــا و صامت  ه ــانی مصوت ه ــی و همس ــزان هماهنگ ــه می ــا ب قافیه  ه
ــه  ــلًا کلمــات هم  قافی ــر اســت؛ مث ــر و غنی  ت ــه قوی  ت دارد؛ هرچــه ایــن هماهنگــی بیشــتر باشــد قافی
ــه  ــرگاه ک ــزرگ ه ــد. شــاعران ب ــای بیشــتری دارن ــر« غن ــه »ســر« و »پ ــر« نســبت ب ــر« و »حری »کوی

ــد. ــی کرده  ان ــگ، غن ــای خوش  آهن ــا ردیف  ه ــا را ب ــد آن ه ــه کار گرفته  ان ــر را ب ــای فقی قافیه ه
در ترکیب بنــد عاشــورایی مــورد بحــث مــا به نــدرت قافیــۀ فقیــر بــه کار رفتــه اســت و کلمــات 

4-1-1-3-4.  تکرار گروه
تکرار ترکیب اضافی »خونِ تو« و »ابرِ کرامت« در ابیات زیر: 

ــم تو خالیســت وین شــگفت ــو از برنکرده ای ــون ت ــا ز خ ــطر م ــک س ی
بــر تشــنگان ز ابــر کرامــت نمــی ببــارــیمــا چــون زمیــن تشــنه، تــو ابــر کرامتــیمــا چــون زمیــن تشــنه، تــو ابــر کرامتــی

4-1-1-3-5. تکرار جمله
کــن خــراب  را  مــا  دل  نگــه  بــادۀ  ــناز  ــراب ک ــا را ش ــو م ــم ت ــاک مانده ای ــر ت ب
دهــر خُــمِّ  توســت  نگــه  بــادۀ  خــملبریــز  توســت  نگــه  بــادۀ  خُــملبریــز  توســت  نگــه  بــادۀ  ــه یــک صراحــی دیگــر خــراب کــن      ُلبریــز  ــا را ب م

4-1-1-4.  قافیه و ردیف
 شــاعر واژه ای را قافیــه قــرار میدهــد کــه بخواهــد بــر آن تأکیــد کنــد و قافیــه غالبــا

بیــن کلماتــی انتخــاب می شــود کــه در شــعر برجســتگی خاصــی دارد و واژهه ی کلیــدی شــعر اســت؛ 
حتــی گاهــی همیــن آهنگــی کــه در قافیــه ایجــاد می شــود در القــای بهتــر مفاهیــم کلام مؤثــر اســت 



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 2، شمارۀ 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 941402

قافیــه بــا هوشــمندی، انتخاب شــده و از نــوع قافیــۀ غنــی هســتند:

یــک بیشــه شــیر بــود کــه روح غــزال داشــت    زینــب چو کوه، صولــت و چون مه، جمال داشــت
)موسوی گرمارودی، 1388: 157(

ــوم کلام در  ــا مفه ــی آن ب ــه هماهنگ ــد ک ــاد می کن ــی در کلام ایج ــیقی و آهنگ ــز موس ــف نی   ردی
ــا ذکــر  ــد توجــه داشــت کــه شــاعر ب ــر اســت. »بای ــم بســیار مؤث ــر مفاهی تأثیرگــذاری و القــای بهت
ردیــف و انتخــاب ایــن حالــت تکــرار در کلام، چــه اهدافــی را دنبــال می  کنــد. در یــک شــعر مُــرَدَّف 
ــی و  ــود« )زیلاب ــنجیده ش ــخن س ــون س ــا مضم ــیقی کلام ب ــاص از موس ــوع خ ــن ن ــۀ ای ــد رابط بای

ــکاران:  137(. هم
ــن  ــی اســت کــه برخــی از ای ــد، دارای ردیــف فعل ــدی، دوازده بن ــد پانزده بن ــن ترکیب  بن  در ای
ــلًا انتخــاب  ــی خــاص اســت؛ مث ــدۀ مفهوم ــا هــدف، انتخــاب شــده اســت و تداعی  کنن ــا ب ردیف  ه
ردیــف »اســت« بــرای اولیــن بنــد، حکایــت از آن دارد کــه ماجــرای کربــلا در تاریــخ اســتمرار دارد 

ــود. ــی نمی  ش ــز منقض و هرگ
ــوی فلــک کــم اســتمی گریــم از غمــی کــه فزون تــر ز عالم اســت گــر نعــره برکشــم ز گل

زیــن غــم کــه پشــت عاطفــه زان تــا ابد خم اســت  پنــدارم آن کــه پشــت فلــک نیــز خــم شــود
)موســوی گرمارودی، 1388: 148(

اگرچــه از واقعــه عاشــورا چندیــن قــرن می گــذرد، امــا شــاعر در انتخــاب فعــل بــرای هــر یــک از 
بندهــای ایــن شــعر هوشــمندی خاصــی بــه کار می بــرد؛ از بنــد نخســت تــا بنــد پنجــم کــه ســخن 
از حماســه همیشــه جاویــد کربلاســت از فعــل زمــان حــال بهــره می بــرد )اســت، کنــد، نیســت( و 
ــا اســتفاده از  ــدوه خــود را ب از بنــد ششــم کــه در ســوگ شــهدای اهــل حــرم اســت حســرت و ان
فعــل ماضــی بیــان می کنــد. قــراردادنِ ایــن افعــال ماضــی )»بــود«، »داشــت« و »بــوده  ای«( در جایــگاهِ 
ردیــف »از تأســف بــر امــری کــه اتفّــاق افتــاده و اکنــون گذشــته و گذشــتِ آن نیــز قطعیــت دارد خبــر 
ــی  ــرد«. )خلیل ــردِ آن مشــاهده ک ــوان در کارب ــغ و افســوس را می  ت ــای دری ــولاً ردّ پ ــد و معم می  ده

جهانتیــغ و دهرامــی، 1389: 21( کاربــرد ردیــف فعلــی را در دو مــورد زیــر مقایســه کنیــد:  
کجــا کربــلا  کجــا،  زنــده  مــردگان  مــا 
جــز اشــک، زنــگ غفلتــم از دل کــه می بــرد

بــی تشــنگی چــه ســود گــر آبــی فراهــم اســت  
اکنــون کــه رنــگ حیــرت آیینــه در هــم اســت
ــوی گرمارودی، 1388: 154( )موس

چــون موج روی دســت پدر پیچ وتاب داشــت
چــون ســوره های کوچــک قــرآن ظریــف بود

ــت ــاب داش ــای حب ــه صف ــی ب ــی تن و ز نازک
داشــت الکتــاب  امّ  فضیلــت  او  هرچنــد 
)همــان:160(  

4-1-1-5.  وزن شعر
ــن  ــارع مثم ــر مض ــل( و بح ــتفعلن فَعَ ــلُ مس ــتفعلن مفاع ــد )مس ــن ترکیب  بن ــی ای وزن عروض

ــود. ش
ــوی فلــک کــم اســتمی گریــم از غمــی کــه فزون تــر ز عالم اســت گــر نعــره برکشــم ز گل

زیــن غــم کــه پشــت عاطفــه زان تــا ابد خم اســت  پنــدارم آن کــه پشــت فلــک نیــز خــم شــود
)موســوی گرمارودی، 1388: 148(

اگرچــه از واقعــه عاشــورا چندیــن قــرن می گــذرد، امــا شــاعر در انتخــاب فعــل بــرای هــر یــک از 
بندهــای ایــن شــعر هوشــمندی خاصــی بــه کار می بــرد؛ از بنــد نخســت تــا بنــد پنجــم کــه ســخن 
از حماســه همیشــه جاویــد کربلاســت از فعــل زمــان حــال بهــره می بــرد )اســت، کنــد، نیســت( و 
ــا اســتفاده از  ــدوه خــود را ب از بنــد ششــم کــه در ســوگ شــهدای اهــل حــرم اســت حســرت و ان

فعــل ماضــی بیــان می کنــد. قــراردادنِ ایــن افعــال ماضــی )»بــود«، »داشــت« و »بــوده
ّردیــف »از تأســف بــر امــری کــه اتفّــاق افتــاده و اکنــون گذشــته و گذشــتردیــف »از تأســف بــر امــری کــه اتفــاق افتــاده و اکنــون گذشــته و گذشــتردیــف »از تأســف بــر امــری کــه اتفــاق افتــاده و اکنــون گذشــته و گذشــتِ آن نیــز قطعیــت دارد خبــر 
ــی  ــرد«. )خلیل ــردِ آن مشــاهده ک ــوان در کارب ــغ و افســوس را میت ــای دری  پ

جهانتیــغ و دهرامــی، 1389: 21( کاربــرد ردیــف فعلــی را در دو مــورد زیــر مقایســه کنیــد:  
کجــا کربــلا  کجــا،  زنــده  مــردگان  مــا 
جــز اشــک، زنــگ غفلتــم از دل کــه می بــرد

بــی تشــنگی چــه ســود گــر آبــی فراهــم اســت  
اکنــون کــه رنــگ حیــرت آیینــه در هــم اســت
ــوی گرمارودی، 1388: 154( )موس
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اخــرب مکفــوف محــذوف اســت. »می  تــوان اســتدلال کــرد کــه هجاهایــی کــه دارای نظــمِ » مفتعلــن« 
ــاه بعــد از دو  ــد؛ »مســتفعلن«)--00( دو هجــای کوت ــان دوهجــای بلن ــاه می )-00-( دو هجــای کوت
ــن و  ــاه، تحرک آفری ــای کوت ــدای هج ــد و ابت ــای متناوب ان ــن« )0-0-( هجاه ــد؛ »مفاعل ــای بلن هج

ــار، 1367: 66(. پرشــور هســتند« )وحیدیــان کامی
ــروده  ــش س ــا وفای ــاران ب ــلام و ی ــین علیه الس ــام حس ــوگ ام ــه در س ــد اگرچ ــن ترکیب  بن ای
ــدارد  ــدوه، خمودگــی و فســردگی ن ــه اســت امــا ایــن غــم و ان شــده و از غــم و گریــه ســخن گفت
ــر  ــر در ه ــۀ تأثی ــن جان  مای ــارودی مهم تری ــر گرم ــت. از نظ ــورانگیز اس ــن و ش ــه حرکت  آفری بلک
ــلا  ــی دلاوران کرب ــان دادن روح حماس ــد نش ــود بای ــروده می ش ــلا س ــرای کرب ــه ب ــی ک ــعر آیین ش
ــا دریــغ در شــعر محتشــم کم  رنــگ اســت. »اصــولاً از ارکان هــر اثــر تراژیــکِ خــوب،  باشــد کــه ب
ــی  ــر از روح حماس ــق اث ــه خال ــر آن ک ــت مگ ــت  نیافتنی اس ــن دس ــت و ای ــی  بودن آن اس حماس
برخــوردار باشــد. حماســه، متــرادف »شــدت« و » شــجاعت« اســت و عوامــل ایجــاد آن را در شــعر 
دو شــرط »شــگفت  انگیزی و راســت  نمایی« )موســوی  گرمارودی، 1388: 34(. یکــی از عوامــل 
ایجــاد ایــن روحیــۀ حماســی، تقویــت موســیقی بیرونــی شــعر بــا انتخــاب وزن مناســب اســت کــه 

ــه نیکــی از آن بهــره جُســته اســت. ــارودی ب گرم
در کنــار وزن و قافیــه و تکــرار اجــزای کلام، گزینــش واژه  هــای خــاص و مناســب بــا فضــای شــعر 
ــل توجــه اســت؛ در  ــی آن قاب ــۀ بیرون ــه در لای از دیگــر شــگردهای موسیقی بخشــیِ شــعر اســت ک

ــان می  شــود: ــوارد بی ــه برخــی از م ادام
4-1-1-6.  واژه های کهن )باستان  گرایی(

به  کارگیــری واژه هــا و عباراتــی کــه در زبــان رســمی و متــداول، کهنــه و غیرمســتعمل و منســوخ 
شــده اســت می  توانــد بافــت اثــر و زبــان آن را پرصلابــت ســازد، موســیقی شــعر را افزایــش دهــد و 
مخاطــب را بــه اعجــاب و درنگ وادارد )کشــتگر و همــکاران، 1396: 36(. نخســتین بهره  گیری آگاهانه 
از ایــن شــیوۀ ادبــی در ایــران توســط نیمــا یوشــیج آغــاز شــده اســت و نوعــی هنجارگریــزی زبانــی 
بــه شــمار مــی رود. »شــاید پــس از وزن و قافیــه، کاربــرد آرکائیــک، پرکاربردتریــن و تأثیرگذارتریــن 
راه تشــخص دادن بــه زبــان باشــد« )شــفیعی کدکنــی، 1380: 24(. فــراز، ســترون، فــام، خــور، پیــل و 

افعــال پیشــوندیِ فعــال هماننــد »بردمیــدن« نمونه  هــای آرکائیســم در ایــن ترکیب  بنــد اســت:

ــت   ــر اس ــت فرات ــراز حقیق ــزه از ف ــک نی آن ســر کــه در تــلاوت آیــات، محکــم اســت     ی
)موسوی گرمارودی، 1388: 148(

کنــددر غیبــت ســپیده، ســحر هــم ســترون اســت بــارور  را  آینــه  کــه  پرتــوی  کــو 
)همان: 150(

بــود   تمــام  مــاه  برفروختــه،  چهــر  ــودآن  ــک چــون گل ســرخ فام ب ــود لی نورُســته ب
)همان: 154(

ایجــاد ایــن روحیــۀ حماســی، تقویــت موســیقی بیرونــی شــعر بــا انتخــاب وزن مناســب اســت کــه 
ــه نیکــی از آن بهــره جســته اســت. ــارودی ب ــه نیکــی از آن بهــره جســته اســت.گرم ــارودی ب ــه نیکــی از آن بهــره جُســته اســت.گرم ــارودی ب ُگرم

در کنــار وزن و قافیــه و تکــرار اجــزای کلام، گزینــش واژههــای خــاص و مناســب بــا فضــای شــعر 
ــل توجــه اســت؛ در  ــی آن قاب ــۀ بیرون ــه در لای از دیگــر شــگردهای موسیقی بخشــیِ شــعر اســت ک

ــان میشــود: ــوارد بی ــه برخــی از م ادام
4-1-1-6.  واژه های کهن )باستانگرایی(

کارگیــری واژه هــا و عباراتــی کــه در زبــان رســمی و متــداول، کهنــه و غیرمســتعمل و منســوخ 
توانــد بافــت اثــر و زبــان آن را پرصلابــت ســازد، موســیقی شــعر را افزایــش دهــد و 

مخاطــب را بــه اعجــاب و درنگ وادارد )کشــتگر و همــکاران، 1396: 36(. نخســتین بهره
از ایــن شــیوۀ ادبــی در ایــران توســط نیمــا یوشــیج آغــاز شــده اســت و نوعــی هنجارگریــزی زبانــی 
بــه شــمار مــی رود. »شــاید پــس از وزن و قافیــه، کاربــرد آرکائیــک، پرکاربردتریــن و تأثیرگذارتریــن 
راه تشــخص دادن بــه زبــان باشــد« )شــفیعی کدکنــی، 1380: 24(. فــراز، ســترون، فــام، خــور، پیــل و 

 فعــال هماننــد »بردمیــدن« نمونههــای آرکائیســم در ایــن ترکیب

ــت   ــر اس ــت فرات ــراز حقیق ــزه از ف ــک نی آن ســر کــه در تــلاوت آیــات، محکــم اســت     ی
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خورشــید دیگــری بــه دل خیمــه، خفتــه بــودآن روز خــور بــه خیمــه رخ خــود، نهفتــه بود
)همان: 161(

ــوار ــب پیل ــه و آن اس ــات از رخ ش ــد م لشــکر ســوارش و هــم  پیــاده  لشــکر  هــم 
)همان: 156(

بردمیــد   لالــه  او  پیــری  بــرف  زیــر  ــتاز  ــر نیس ــه، دی ــد لال ــاغ دل بدم ــه ز ب هرگ
)همان: 152(

بررسی آماری مؤلفه های مربوط به لایۀ بیرونی در نمودار زیر قابل مشاهده است:

4-1-2. لایۀ میانی
بررســی ایماژهــا و به طورکلی»صنایــع معنــوی« در ایــن لایــۀ زبــان شــعر صــورت می  گیــرد. هماننــد 
ــان، شــناخته  ــی زب ــۀ درون ــه لای ــا توجــه ب ــل دریافــت نیســت و ب ــان، قاب »تشــبیه« کــه از ظاهــر زب
می شــود. ممکــن اســت طرفیــن تشــبیه یــا اســتعاره، محســوس باشــند امــا خــود »تشــبیه« و »اســتعاره« 
امــری ذهنــی و معنــوی اســت؛ پــس بــه لایــۀ درونــی زبــان مربــوط می شــوند. ایــن شــگردها کــه بــه 
ــد  ــان شــعر، کارکــرد اساســی دارن ــه زب ــان عــادی ب ــان کمــک می کننــد و در تبدیــل زب شــعریت زب
ــر، اســطوره  پردازی،  ــزی، مراعات  النظی ــه، مجــاز، حس  آمی ــام، کنای ــد: تشــبیه، اســتعاره، ایه ازاین قرارن

نمادســازی و... . 
صنایــع معنــوی در صورتــی ارزش هنــری دارنــد کــه مبتنــی بــر یــک »نظــام« باشــند؛ بنابرایــن یــک 
ــان» نظام  منــد« بــودن آن اســت. در تحلیــل لایــۀ  معیــار بــرای تعییــن ســطح هنــری ایــن لایــه از زب

ــان در ترکیب بنــد عاشــورایی موســوی گرمــارودی، مــوارد زیــر، قابــل ذکــر اســت: میانــی زب
4-1-2-1. تشبیه 

تشــبیهات به کاررفتــه در ایــن شــعر بیشــتر حســی و از نــوع مفصــل اســت؛ مثــلًا در نخســتین بیــت 
از ابیــات زیــر تشــبیه لــرزش حضــرت علی اصغــر - علیه الســلام- بــر روی دســتان پــدر گرامــی اش 

بررســی ایماژهــا و به طورکلی»صنایــع معنــوی« در ایــن لایــۀ زبــان شــعر صــورت می
ــان، شــناخته  ــی زب ــۀ درون ــه لای ــا توجــه ب ــل دریافــت نیســت و ب ــان، قاب »تشــبیه« کــه از ظاهــر زب
می شــود. ممکــن اســت طرفیــن تشــبیه یــا اســتعاره، محســوس باشــند امــا خــود »تشــبیه« و »اســتعاره« 
امــری ذهنــی و معنــوی اســت؛ پــس بــه لایــۀ درونــی زبــان مربــوط می شــوند. ایــن شــگردها کــه بــه 
ــد  ــان شــعر، کارکــرد اساســی دارن ــه زب ــان عــادی ب ــان کمــک می کننــد و در تبدیــل زب شــعریت زب

ــر، اســطوره ــزی، مراعاتالنظی ــه، مجــاز، حسآمی ــام، کنای ــد: تشــبیه، اســتعاره، ایه ازاین قرارن
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بــه حرکــت مــوج در دل دریــا و ســپس بــه نازکــی و شــکنندگی حبــاب و در بیــت پــس از آن بــه 
ســوره های قــرآن، لطیــف و هنرمندانــه  اســت و در بیــت نمونــۀ ســوم، تشــبیه اســتواری و صلابــت 
ــه  ــه جمــال مــاه و تعبیــر تلفیــق شــجاعت و ظرافــت ب ــه صولــت کــوه و جمالــش ب زینــب )س( ب

شــیر و غــزال، در انتقــال معنــا، مؤثــر افتــاده اســت: 
و ز نازکــی تنــی بــه صفــای حبــاب داشــتچــون موج روی دســت پدر پیچ وتاب داشــت

داشــتچــون ســوره های کوچک قــرآن، ظریــف بود الکتــاب  امّ  فضیلــت  او  هرچنــد 
)همان:154(

یــک بیشــه شــیر بــود کــه روح غــزال داشــتزینب چــو کوه، صولت و چون مه، جمال داشــت
)همان:157(

4-1-2-2. استعاره
ارتبــاط بیــن زبــان و معنــا در اســتعاره بیــش از هــر آرایــۀ ادبــی دیگــری پدیــدار می شــود بــه قــول 

شمیســا
ــا  ــان هنــری اســت، م ــات در حیطــۀ زب ــن امکان ــد و عالی تری اســتعاره بزرگ تریــن کشــف هنرمن
بــا اســتعاره عالــم محــدود حقیقــت و دایــرۀ بســتۀ واژگانــی را فرومی ریزیــم و ســوار بــر رکاب 
ــای  ــه دنی ــم. اســتعاره راه ورود ب ــه طــول و عــرض جهــان می افزایی ــا هــر اســتعاره ای ب توســع ب

ــد )شمیســا، 1385: 38(. ــی را کشــف می کن ــان ادب ــای زب ــات اســت و رمزه ــود ادبی مه آل
ــان هنــری اســتعاره و  ــا بهره گیــری از زب ــه، شــاعر ب ــن مقال در شــعر عاشــورایی مــورد بحــث در ای
خلــق جلوه هــای شــاعرانه ضمــن اقنــاع مخاطــب، درصــدد ارســال پیــام عاشــورا بــرای اثرگــذاری 
بیشــتر بــر روح و جــان اوســت و خلاقیــت و شــکوفایی ذهــن خویــش را بــه رخ می کشــد. در بیــن 
ــاه و  ــرد اجــرام آســمانی از قبیــل م ــه و کارب ــه کار رفت ــواع اســتعاره ها اســتعارۀ مصرحــه بیشــتر ب ان
ــوان  ــتعاره ها به عن ــن اس ــی از ای ــته تر. برخ ــتعاره، برجس ــوع اس ــن ن ــان ای ــرای بی ــید و... ب خورش
نمونــه در ابیــات زیــر آمــده اســت. در بیــت نخســت »آفتــاب« اســتعاره از امــام حســین )ع( و »ســایه« 
ــه«  ــه و »غنچ ــر حرمل ــان تی ــار« هم ــدی »خ ــت بع ــت. بی ــی اس ــتم و ناآگاه ــم و س ــتعاره از ظل اس
ــام  ــتعاره از ام ــید« اس ــر »خورش ــت آخ ــت و در بی ــدالله )ع( اس ــش ماهه اباعب ــل ش ــتعاره از طف اس

ــاه« اســتعاره از حضــرت زینــب )س(  حســین)ع( و »م
برفــروز مهِــر  از  پرتــوی  آفتــاب،  روزگارای  و  روز  بــود  ســایه  دودمــان  کــز 

)موسوی گرمارودی، 1388: 165(
آن غنچــه، لیــک فرصــت یــک انتخاب داشــت یــک جا ســه پاســخ از لبِ خاری شــنیده بود  

)همان: 153(
در خیمــۀ شــفق چــه بگویــم چــه حال داشــتخورشــید را چــو خنجــر کین ســر بریــد، ماه  

)همان: 157(
گرمــارودی همچنیــن بــا فشرده  ســازی تصاویرشــعری، آن هــا را به صــورت اضافــات اســتعاری ارائــه 

ــا  ــان هنــری اســت، م ــات در حیطــۀ زب ــن امکان ــد و عالی تری اســتعاره بزرگ تریــن کشــف هنرمن
بــا اســتعاره عالــم محــدود حقیقــت و دایــرۀ بســتۀ واژگانــی را فرومی ریزیــم و ســوار بــر رکاب 
ــای  ــه دنی ــم. اســتعاره راه ورود ب ــه طــول و عــرض جهــان می افزایی ــا هــر اســتعاره ای ب توســع ب

ــد )شمیســا، 1385: 38(. ــی را کشــف می کن ــان ادب ــای زب ــات اســت و رمزه ــود ادبی مه آل
ــان هنــری اســتعاره و  ــا بهره گیــری از زب ــه، شــاعر ب ــن مقال در شــعر عاشــورایی مــورد بحــث در ای
خلــق جلوه هــای شــاعرانه ضمــن اقنــاع مخاطــب، درصــدد ارســال پیــام عاشــورا بــرای اثرگــذاری 
بیشــتر بــر روح و جــان اوســت و خلاقیــت و شــکوفایی ذهــن خویــش را بــه رخ می کشــد. در بیــن 
ــاه و  ــرد اجــرام آســمانی از قبیــل م ــه و کارب ــه کار رفت ــواع اســتعاره ها اســتعارۀ مصرحــه بیشــتر ب ان
ــوان  ــتعاره ها به عن ــن اس ــی از ای ــته تر. برخ ــتعاره، برجس ــوع اس ــن ن ــان ای ــرای بی ــید و... ب خورش
نمونــه در ابیــات زیــر آمــده اســت. در بیــت نخســت »آفتــاب« اســتعاره از امــام حســین )ع( و »ســایه« 
ــه«  ــه و »غنچ ــر حرمل ــان تی ــار« هم ــدی »خ ــت بع ــت. بی ــی اس ــتم و ناآگاه ــم و س ــتعاره از ظل اس
ــام  ــتعاره از ام ــید« اس ــر »خورش ــت آخ ــت و در بی ــدالله )ع( اس ــش ماهه اباعب ــل ش ــتعاره از طف اس

ــاه« اســتعاره از حضــرت زینــب )س(  حســین)ع( و »م
برفــروز مهــر  از  پرتــوی  آفتــاب،  برفــروزای  مهــر  از  پرتــوی  آفتــاب،  برفــروزای  روزگارهــر  و  روز  بــود  ســایه  دودمــان  کــز 
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ــک« و  ــوی فل ــد »گل ــت؛ مانن ــاخته اس ــناختی س ــری و دارای ارزش زیبایی  ش ــی هن ــرده و ترکیبات ک
»گونــۀ خورشــید« در ابیــات زیــر

گــر نعــره برکشــم ز گلــوی فلــک، کــم اســتمی گریــم از غمــی کــه فزون تــر ز عالم اســت
)همان: 148(

گویــی عــرق ز گونــۀ خورشــید می چکیــدجوشــن بــه بــر چــو آتــش ســوزنده داغ بــود
)همان: 156(

4-1-2-3.  ایهام
ــت  ــا زبــان اســت؛ زیــرا وقتــی مخاطــب بــا کمــی چالــش و دقّ ایهــام، نوعــی شــگفت کاری ب
ــن بیشــتر  ــه مت ــذّت و میلــش ب ــد ل ــارت درمی یاب ــی گاه متضــاد- را از لفــظ و عب ــا – حتّ ــد معن چن
می شــود. در شــعر عاشــورایی گرمــارودی، آرایــۀ »ایهــام« ســبب توســع معنــا و اقبــال بیشــتر خواننــده 
بــه خوانــش آن می شــود؛ مثــلًا در بیــت نمونــۀ نخســت »راه شــیری« هــم در معنــای معروفــش و هــم 
بــه معنــای گلــوی مبــارک حضــرت علی اصغــر )ع( اشــاره دارد و در بیــت بعــدی، »عــراق و حجــاز« 

به جــز معنــای عرفــی خــود بــه پرده هــای موســیقی هــم ایهــام دارنــد:
ــتخورشــید در شــفق، شرری ســرخگون گرفت   ــگِ خــون گرف ــیری او رن ــه راهِ ش ــی ک یعن

)همان: 153(
بــودهــر زخــم، تیــر، شــور جــدا داشــت در تنــت راه عــراق و حجــاز  کــز زخمه هــای 

)همان: 163(
4-1-2-3-1.  ایهام تناسب

در تعریــف آرایــۀ »ایهــام تناســب« گفته انــد »گاهــی شــاعر دو یــا چنــد واژۀ چندمعنایــی را بــه 
کار می بــرد کــه از هــر واژه فقــط یــک معنــی در شــعر مطــرح اســت و معنــی دوم واژه هــا بــا هــم 
ــر دارای ایهــام  ــا نمونه هــای زی ــورد بحــث م ــد م تناســب دارد« )کــزازی، 1373: 183(. در ترکیب بن
تناســب هســتند؛ در بیــت اول واژۀ »قامــت« در معنــای قــد بــا کلمــۀ »قــد« بــه معنــای ادات تحقیــق 
عربــی در عبــارت »قــد قامَــت ]الصلــوۀ[ تناســب دارد و در بیــت بعــدی واژه »نحــو« بــه معنــای روش 
و شــیوه در ارتبــاط بــا واژۀ »صــرف« »صــرف و نحــو« را بــه یــاد مــی آورد و ایهــام تناســب می ســازد.

ــتر ــیر، بیش ــت شمش ــی ز قام ــدّش کم گویــی چــو ذوالفقــار علــی در نیــام بــودق
)همان: 154(

بنُیــان مــا ز ریــزش وِجــدان خــراب شــدعمــری به نحــو می زدگان صرفِ خواب شــد
)همان:163(

4-1-2-4. کنایه
کنایــه یکــی از ارکان چهارگانــۀ علــم بیــان اســت که نقــش مهمــی در زیباآفرینی و تصویرســازی 
هنــری شــعر دارد. کنایــه بــه دلیــل دو بعُــدی بــودن و انتقــال از مــلازم بــه معنــی اصلــی دارای نوعــی 
ــس از  ــد و پ ــی تــلاش کن ــای کنای ــرای درک معن ــه باعــث می شــود ذهــن ب ــی ک ــام اســت ابهام ابه

بــه معنــای گلــوی مبــارک حضــرت علی اصغــر )ع( اشــاره دارد و در بیــت بعــدی، »عــراق و حجــاز« 
به جــز معنــای عرفــی خــود بــه پرده هــای موســیقی هــم ایهــام دارنــد:

ــگخورشــید در شــفق، شرری ســرخگون گرفت   ــیری او رن ــه راهِ ش ــی ک یعن

بــودهــر زخــم، تیــر، شــور جــدا داشــت در تنــت راه عــراق و حجــاز  کــز زخمه هــای 

4-1-2-3-1.  ایهام تناسب
در تعریــف آرایــۀ »ایهــام تناســب« گفته انــد »گاهــی شــاعر دو یــا چنــد واژۀ چندمعنایــی را بــه 
کار می بــرد کــه از هــر واژه فقــط یــک معنــی در شــعر مطــرح اســت و معنــی دوم واژه هــا بــا هــم 
ــر دارای ایهــام  ــا نمونه هــای زی ــورد بحــث م ــد م تناســب دارد« )کــزازی، 1373: 183(. در ترکیب بن
تناســب هســتند؛ در بیــت اول واژۀ »قامــت« در معنــای قــد بــا کلمــۀ »قــد« بــه معنــای ادات تحقیــق 
َعربــی در عبــارت »قــد قامَــت ]الصلــوۀ[ تناســب دارد و در بیــت بعــدی واژه »نحــو« بــه معنــای روش عربــی در عبــارت »قــد قامــت ]الصلــوۀ[ تناســب دارد و در بیــت بعــدی واژه »نحــو« بــه معنــای روش عربــی در عبــارت »قــد قامَــت ]الصلــوۀ[ تناســب دارد و در بیــت بعــدی واژه »نحــو« بــه معنــای روش 
و شــیوه در ارتبــاط بــا واژۀ »صــرف« »صــرف و نحــو« را بــه یــاد مــی آورد و ایهــام تناســب می ســازد.

ــتر ــیر، بیش ــت شمش ــی ز قام گویــی چــو ذوالفقــار علــی در نیــام بــودش کم
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ــه دســت آیــد. نمونه هــای زیــر در شــعر عاشــوراییِ مــورد نظــر مــا در  کشــف آن، التــذاذ هنــری ب
ــه از عاجــز شــدن و در بیــت  ــدن« کنای ــای در گِل مان ــۀ نخســت »پ ــه هســتند؛ در نمون ــرد کنای کارب
بعــد » دســت از جــان شســتن« کنایــه از تــرک آن و در بیــت ســوم »کمربســتن« کنایــه از آمــاده شــدن 

اســت. 
ــا خــدا گشــود   ــلا رهِ خــود ت ــتعشــق ار ز کرب ــای در گِل اس ــوز در آن پ ــون هن ــل زب عق

)همان:151(
محــراب قتلــگاه تــو هــم در نمــاز بــوداز جان چو دست شستی و کردی ز خون وضو  

)همان:163(
درهــای آســمان همــه روی تــو بــاز بــوددشــمن بــه کشــتن تــو کمربســته بــود، لیــک  

)همان(
4-1-2-5.  مراعات النظیر

گاهــی شــاعر دو یــا چنــد کلمــه را کــه بــا هــم تناســب معنایــی دارنــد در شــعر بــه کار می بــرد 
ــۀ  ــد. در بیــت نمون ــن واژه هــا انبســاط خاطــر بیشــتری می یاب ــن ای ــاط بی ــده از کشــف ارتب و خوانن
ــر  ــل« دارای مراعات النظی ــن« و »حاص ــتگاه« و »زمی ــه« و »کشِ ــذر« و »خوش ــای »ب ــت واژه ه نخس
هســتند و در بیــت بعــد واژه هــای »مَشــک«، »تشــنه کام« »فــرات«، »ســیراب« و »بــاران« بــا هــم تناســب 

معنایــی دارنــد. 
ــه داد ــرخ خوش ــفق س ــتاره در ش ــذر س ب

بــا مشــک، تشــنه کام بــرون آمــد از فــرات

زان کشــتگاهِ نــور، زمیــن را چــه حاصــل اســت
)همان: 151(
بــود تیــر  بــاران  ز  لیــک  و  شــد  ســیراب 
)همان: 158(

4-1-2-6.  تعبیرات عامیانه
اســتفاده از عبارت هــای عامیانــه در خدمــت شــعر و شــاعر، عــلاوه بــر صمیمیــت زبانــی، بــار 
ــه  ــردن« ب ــر ک ــر س ــاک ب ــۀ »خ ــر عامیان ــر تعابی ــات زی ــد؛ در ابی ــش می ده ــز افزای ــی آن را نی معنای

ــه اســت. ــه کار رفت ــه حافظه ســپردن ب ــای ب ــردن« در معن ــی و»از برک ــی و ناکام ــای بیچارگ معن

ــمجز مُهر و گِل که بر سَــر و برَ جبهه سُــوده ایم ــر نکرده ای ــر س ــو ب ــوی ت ــر ز ک ــی دگ خاک
)همان: 164(

ــم رگ هــای ما زخون تو خالیســت وین شــگفت ــر نکرده ای ــو از ب ــون ت ــا ز خ ــطر م ــک س ی
)همان(

البتــه زبــان موســوی گرمــارودی، زبانــی فخیــم اســت، واژه دانــی ایــن شــاعر بــه حــدی اســت کــه 
گاهــی بــه کارگیــری واژه هــای نســبتاً دشــوار، باعــث کاهــش انتقــال عاطفــه و احســاس انــدوه او در 
ــی  ــر مخاطب ــه ه ــت ک ــه ای اس ــه گون ــوار ب ــات دش ــود. »واژگان و ترکیب ــروده هایش می ش سوگ س
نمی توانــد آن هــا را درک کنــد و در پــیِ آن القــای عاطفــه نیــز کمتــر صــورت خواهــد گرفــت چراکــه 

گاهــی شــاعر دو یــا چنــد کلمــه را کــه بــا هــم تناســب معنایــی دارنــد در شــعر بــه کار می بــرد 
ــۀ  ــد. در بیــت نمون ــن واژه هــا انبســاط خاطــر بیشــتری می یاب ــن ای ــاط بی ــده از کشــف ارتب و خوانن
ــر  ــل« دارای مراعات النظی ــن« و »حاص ــتگاه« و »زمی ــه« و »کشِ ــذر« و »خوش ــای »ب ــت واژه ه ــر نخس ــل« دارای مراعات النظی ــن« و »حاص ــتگاه« و »زمی ــه« و »کش ــذر« و »خوش ــای »ب ــت واژه ه ــر نخس ــل« دارای مراعات النظی ــن« و »حاص ــتگاه« و »زمی ش
َهســتند و در بیــت بعــد واژه هــای »مَشــک«، »تشــنه کام« »فــرات«، »ســیراب« و »بــاران« بــا هــم تناســب هســتند و در بیــت بعــد واژه هــای »مشــک«، »تشــنه کام« »فــرات«، »ســیراب« و »بــاران« بــا هــم تناســب هســتند و در بیــت بعــد واژه هــای »مَشــک«، »تشــنه کام« »فــرات«، »ســیراب« و »بــاران« بــا هــم تناســب 

ــه داد ــرخ خوش ــفق س ــتاره در ش ــذر س ب

بــا مشــک، تشــنه کام بــرون آمــد از فــرات

زان کشــتگاهِ نــور، زمیــن را چــه حاصــل اســت

بــود تیــر  بــاران  ز  لیــک  و  شــد  ســیراب 

4-1-2-6.  تعبیرات عامیانه
اســتفاده از عبارت هــای عامیانــه در خدمــت شــعر و شــاعر، عــلاوه بــر صمیمیــت زبانــی، بــار 
ــه  ــردن« ب ــر ک ــر س ــاک ب ــۀ »خ ــر عامیان ــر تعابی ــات زی ــد؛ در ابی ــش می ده ــز افزای ــی آن را نی معنای

ــه اســت. ــه کار رفت ــه حافظه ســپردن ب ــای ب ــردن« در معن ــی و»از برک ــی و ناکام ــای بیچارگ معن

ــودهر جبهه ســودهر جبهه سُــودهایم ــمر جبهه ســر و بر جبهه ســر و بَ ــر نکرده ای ــر س ــو ب ــوی ت ــر ز ک ــی دگ خاک



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 2، شمارۀ 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1001402

احســاس و عاطفــه در زیــر و بــم الفــاظ پنهــان شــده اســت« )دهرامــی و مکارمی نیــا، 1394: 113(. 
و لحــن فاضلانــه، از صمیمیــت شــعر کاســته اســت. کاربــرد کلمــات »رُخــام« و »هــودج« در ابیــات 

ــد:  ــر نمونه ان زی

چــون بازتــاب شــعله بــه روی رُخــام بــودگرمــا اگرچــه شــعله کــش امــا بــه روی او
)موسوی گرمارودی، 1388: 154(

ــته ای ــق گش ــکیبِ ره عش ــل ش ــم مَحمِ بــوده ایه دشــوار  تحمّــلِ  هــودج  هــم 
)همان: 160(

4-1-2-7.  اسطوره  پردازی
ــده  ــتفاده ش ــف آن اس ــای مختل ــی و گونهه ــی و مذهب ــطورههای مل ــارودی، اس ــعر گرم در ش

اســت. 
ــی  ــی برخ ــۀ اصل ــه و بنمای ــورده ریش ــد خ ــاعر پیون ــان ش ــا ج ــلامی ب ــی اس ــطورههای دین اس
ــی دارد از اســطورههای  ــم مذهب ــه مفاهی ــه ب ــار توجهــی ک ــوده اســت. او در کن از شــعرهای او ب
ملــی نیــز غافــل نیســت و گاه آنهــا را بــا شــکلی تــازه و نمــودی امروزیــن آورده اســت. در بیــن 
اســطورههای ملــی، بیشــتر بــه اســطورههای شــاهنامه توجــه دارد. )ســلمانینژاد و ســیف، 1395: 

)37
ــطورۀ  ــر اس ــت، تفک ــلام اس ــر علیهالس ــرت علیاصغ ــام حض ــه ن ــه ب ــدی ک ــارودی در بن گرم

ــد: ــر دارد و میگوی ــان را در نظ ــی انس ــی گیاه ــروع زندگ ش
داشــتچــون ســاقههای تــازه ریــواس تــرد بــود التهــاب  بســی  اگرچــه  تشــنگی  از 

)موسویگرمارودی، 1388: 153(
این تفکر اساطیری تولد دوباره در شعر دیگری از گرمارودی اینگونه مطرح میشود:

خوشا روزی که سرخ بمیرم و سبز برآیم
 چون ریواس

 و چون رنگینکمان« )همان، 1363: 99(
یکــی از موجــودات اســاطیری، دیــو اســت کــه نمایانگــر زشــتی و صفــات ناپســند اســت و در 

شــعر عاشــورایی گرمــارودی، نمــاد دشــمنان اهلبیــت اســت.
و آن شــبچراغ در کــف دیــوان، رهــا چــراآن شیشــه برشکســته ز ســنگ جفــا چرا

)همان، 1388: 149(
در کنــار واژههــای اســاطیری از شــخصیتهای اســاطیری چــون ســیاوش و رســتم نیــز ســخن بــه 

میــان آمــده اســت.

آفریــدگویی که از ســیاوش و رســتم خدای وی   هــم  بــا  او  در  شــکوه  و  زیبایــی 
)همان: 156(

توجه به اسطوره  های دینی نیز در شعر گرمارودی قابل توجه است از آن جمله  اند:

ــی دارد از اســطورههای  ــم مذهب ــه مفاهی ــه ب ــار توجهــی ک ــوده اســت. او در کن از شــعرهای او ب
ملــی نیــز غافــل نیســت و گاه آنهــا را بــا شــکلی تــازه و نمــودی امروزیــن آورده اســت. در بیــن 
اســطورههای ملــی، بیشــتر بــه اســطورههای شــاهنامه توجــه دارد. )ســلمانینژاد و ســیف، 1395: 

ــطورۀ  ــر اس ــت، تفک ــلام اس ــر علیهالس ــرت علیاصغ ــام حض ــه ن ــه ب ــدی ک ــارودی در بن گرم
ــد: ــر دارد و میگوی ــان را در نظ ــی انس ــی گیاه ــروع زندگ ش

داشــتچــون ســاقههای تــازه ریــواس تــرد بــود التهــاب  بســی  اگرچــه  تشــنگی  از 
)موسویگرمارودی، 1388: 153(

این تفکر اساطیری تولد دوباره در شعر دیگری از گرمارودی اینگونه مطرح میشود:
خوشا روزی که سرخ بمیرم و سبز برآیم

 و چون رنگینکمان« )همان، 1363: 99(
یکــی از موجــودات اســاطیری، دیــو اســت کــه نمایانگــر زشــتی و صفــات ناپســند اســت و در 

شــعر عاشــورایی گرمــارودی، نمــاد دشــمنان اهلبیــت اســت.
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و ز ســوی دوســت یوســفی از مصــر می رســیددر ســوی خصم جنگلــی از تیغ و نیزه تیز  
)همان: 156(

بسامد مقوله های مربوط به لایۀ میانی به شرح نمودار زیر است:

4-1-3.  لایۀ مرکزی )هستۀ زبان(
ــزی  ــا« چی ــت. »معن ــان اس ــتۀ زب ــعر«، هس ــان ش ــی »زب ــوی بررس ــش الگ ــن بخ پیچیده  تری  
اســت کــه در لایه هــای عمیق  تــر زبــان، جــای گرفتــه اســت. ایــن معنــا همــان احســاس یــا اندیشــه ای 
اســت کــه شــاعر می  خواهــد آن را از طریــق تمهیداتــی کــه در لایــۀ بیرونــی و میانــی زبــان بــه کار 
ــه اندیشــه شــعری، عمــق آن و کیفیــت  ــان ب گرفتــه بــه خواننــده منتقــل کنــد در بررســی هســتۀ زب

ــی، 1384: 76 و 77(. ــم )زرقان ــه می کنی ــرح آن توج ط
4-1-3-1. نمادپردازی

ــق دارد و در  ــش عمی ــی نق ــی و تصویرآفرین ــوزه معناگرای ــه در دو ح ــی ک ــی از تمهیدات یک
ــت.  ــاد اس ــتفاده از نم ــرد، اس ــرار می  گی ــه ق ــورد توج ــد م ــکلی کارآم ــه ش ــرایندگی ب ــازوکار س س
نمــاد بــا صــور خیــال به ویــژه اســتعاره و کنایــه رابطــۀ نزدیــک دارد و وســیلۀ ارتقــای کلام بــه 
ســمت افــق تخیــل اســت؛ درواقــع یکــی از راه هــای پیدایــش و تثبیــت رواج خیــال شــاعرانه، کاربــرد 

کلام نمادیــن و پــر رمــز و راز در شــعر اســت. 
در گذشــته، شــاعران کلاســیک و ســنتی اغلــب از نمادهــای نهادینــه و قــراردادی در شــعر اســتفاده 
ــش  ــر در بین ــان و تغی ــوآوری در زب ــکار و ن ــا ابت ــیدند ب ــر کوش ــاعران معاص ــا ش ــد. ام می  کردن
ــخصی  ــی و ش ــمبل های خصوص ــا و س ــه نماده ــراردادی ب ــای ق ــان از نماده ــرش شعرش و نگ
روی آورنــد و درنتیجــه بســامد ایــن نــوع نمادهــا در شــعر معاصــر فراوان  تــر شــد، چنان  کــه زبــان 
ــاز دارد )پورنامداریــان و دیگــران، 1391: 30(. ــه تأویــل و تفســیرهای معنایــی نی شــعر آن  هــا ب
 گرمــارودی ازجملــه شــاعرانی اســت کــه از نمادهــا به خوبــی در شــعر خــود بهــره می  بــرد و 
تنــوع ارائــه آن هــا در شــعرش در حوزه  هــای طبیعــی، اســاطیری و مذهبــی درخــور ســتایش اســت.

4-1-3.  لایۀ مرکزی )هستۀ زبان(
ــزی  ــا« چی ــت. »معن ــان اس ــتۀ زب ــعر«، هس ــان ش ــی »زب ــوی بررس ــش الگ ــن بخ تری
اســت کــه در لایه هــای عمیقتــر زبــان، جــای گرفتــه اســت. ایــن معنــا همــان احســاس یــا اندیشــه ای 
خواهــد آن را از طریــق تمهیداتــی کــه در لایــۀ بیرونــی و میانــی زبــان بــه کار 
ــه اندیشــه شــعری، عمــق آن و کیفیــت  ــان ب گرفتــه بــه خواننــده منتقــل کنــد در بررســی هســتۀ زب

ــی، 1384: 76 و 77(. ــم )زرقان ــه می کنی ــرح آن توج ط

ــق دارد و در  ــش عمی ــی نق ــی و تصویرآفرین ــوزه معناگرای ــه در دو ح ــی ک ــی از تمهیدات یک
ــت.  ــاد اس ــتفاده از نم ــرد، اس ــرار میگی ــه ق ــورد توج ــد م ــکلی کارآم ــه ش ــرایندگی ب ــازوکار س س
نمــاد بــا صــور خیــال به ویــژه اســتعاره و کنایــه رابطــۀ نزدیــک دارد و وســیلۀ ارتقــای کلام بــه 
ســمت افــق تخیــل اســت؛ درواقــع یکــی از راه هــای پیدایــش و تثبیــت رواج خیــال شــاعرانه، کاربــرد 

کلام نمادیــن و پــر رمــز و راز در شــعر اســت. 
در گذشــته، شــاعران کلاســیک و ســنتی اغلــب از نمادهــای نهادینــه و قــراردادی در شــعر اســتفاده 
ــش  ــر در بین ــان و تغی ــوآوری در زب ــکار و ن ــا ابت ــیدند ب ــر کوش ــاعران معاص ــا ش ــد. ام کردن
ــخصی  ــی و ش ــمبل های خصوص ــا و س ــه نماده ــراردادی ب ــای ق ــان از نماده ــرش شعرش و نگ
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»لاله«
 در بیت زیر، »لاله« نمادی از خون سرخ شهید است:

ــر نیســتاز زیــر بــرف پیــری او لالــه بردمیــد ــه، دی ــد لال ــاغ دل بدم ــه ز ب ــر گ ه
)همان:152(

»جنگل«
 در بیت زیر، جنگل، نمادی از تیرگی و جامعه  ای گرفتار ظلم و ستم است:

وز ســوی دوســت، یوســفی از مصــر می رســیددر ســوی خصــم جنگلی از تیــغ و نیزه تیز
)همان: 156(

»چراغ« 
ازجملــه نمادهــای مثبتــی کــه در شــعر معاصــر به کاررفتــه اســت و نشــان  دهندۀ نــور و آگاهــی 
ــت«  ــاگری اس ــی و افش ــت، حقیقت  نمای ــی، هدای ــتیزی، راهنمای ــه  اش ظلمت  س ــه »نتیج ــت ک اس
ــرای القــای  ــز »چــراغ« ب ــد نی ــن ترکیب بن ــر از ای ــان و دیگــران، 1391: 39(. در بیــت زی )پورنامداری

ــت: ــه اس ــه کار رفت ــتیزی ب ــی و ظلمت س ــوم حقیقت نمای مفه
ــوا                   ــر پیش ــود چه ــراغ ب ــۀ چ ــون شیش ــا شــب چــراغ محفــل صبــر جمیــل ماســتچ ی

)موسوی گرمارودی، 1388: 149(
4-1-3-2. جابه جایی ارکان جمله

ــه در  ــت اگرچ ــق معناس ــگردهای تعمی ــر از ش ــی دیگ ــه، یک ــتوری جمل ــی ارکان دس جابه جای
ــول و  ــل، مفع ــان )فاع ــی زب ــلوب طبیع ــا اس ــد جمــلات ب ــوارد هرچن ــد در بیشــتر م ــن ترکیب بن ای
فعــل( منطبــق اســت امــا نمونه  هایــی از ایــن جابه جایــی بــه چشــم می خــورد کــه در انتقــال معنــا، 

مــورد نظــر شــاعر بــوده اســت.

4-1-3-2-1.  تأخیر نهاد 
ــاد  ــرای اهــداف خاصــی، جــای نه ــا شــاعر گاهــی ب ــد ام ــدا می آی ــه اصــولاً در ابت ــاد جمل نه
ــلا را برجســته و  ــرات و کرب ــای ف ــد واژه ه ــاعر می خواه ــر ش ــت زی ــلًا در بی ــد؛ مث ــر می ده را تغیی

ــه همیــن علــت نهــاد را در آخــر آورده اســت: ــد ب ــا درد جانســوزش را بنمایان ــد ت آشــکارتر نمای
ــارچــون جویبــار، ذکر تــو بر لب، روان شــدیم ــو کجــا رَوَد ای بحــر، جویب جــز ســوی ت

)همان: 165(
برفــروز مهِــر  از  پرتــوی  آفتــاب،  روزگارای  و  روز  بــود  ســایه  دودمــان  کــز 

)همان(
4-1-3-2-2.  آغاز جمله با قید 

در بیــت نمونــۀ نخســت جملــه بــا قیــد علــت »از بــس« و در بیــت بعــد بــا قیــد تأکیــد »تنهــا« 
آغاز شــده اســت:

ــرای القــای  ــز »چــراغ« ب ــد نی ــن ترکیب بن ــر از ای ــان و دیگــران، 1391: 39(. در بیــت زی )پورنامداری
ــت: ــه اس ــه کار رفت ــتیزی ب ــی و ظلمت س ــوم حقیقت نمای مفه

ــوا                   ــر پیش ــود چه ــراغ ب ــۀ چ ــون شیش ــا شــب چــراغ محفــل صبــر جمیــل ماســتچ ی
)موسوی گرمارودی، 1388: 149(

4-1-3-2. جابه جایی ارکان جمله
ــه در  ــت اگرچ ــق معناس ــگردهای تعمی ــر از ش ــی دیگ ــه، یک ــتوری جمل ــی ارکان دس جابه جای
ــول و  ــل، مفع ــان )فاع ــی زب ــلوب طبیع ــا اس ــد جمــلات ب ــوارد هرچن ــد در بیشــتر م بن
ــا،  فعــل( منطبــق اســت امــا نمونههایــی از ایــن جابه جایــی بــه چشــم میخــورد کــه در انتقــال معن

مــورد نظــر شــاعر بــوده اســت.

4-1-3-2-1.  تأخیر نهاد 
ــاد  ــرای اهــداف خاصــی، جــای نه ــا شــاعر گاهــی ب ــد ام ــدا می آی ــه اصــولاً در ابت ــاد جمل نه
ــلا را برجســته و  ــرات و کرب ــای ف ــد واژه ه ــاعر می خواه ــر ش ــت زی ــلًا در بی ــد؛ مث ــر می ده را تغیی

ــه همیــن علــت نهــاد را در آخــر آورده اســت: ــد ب ــا درد جانســوزش را بنمایان ــد ت آشــکارتر نمای
ــو کجــا رچــون جویبــار، ذکر تــو بر لب، روان شــدیم جــز ســوی ت
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گویــی خیــال بــود و تنــی از ســراب داشــتاز بــس کــه در زلالــی خود، محو گشــته بود
)همان: 153(

خوش گــوارتنهــا شــهید، طعم تو با جان چشــیده اســت خوش خــوارِ  الهــی  بــادۀ  ای 
)همان: 165(

4-1-3-2-3. کاربرد فعل در آغاز جمله 
ــۀ  ــت و جنب ــه اس ــل صورت گرفت ــت آن و عم ــان گر اهمی ــه، نش ــدای جمل ــل در ابت آوردن فع

ــدی دارد: تأکی

ــک بار   ــف مُش ــر زل ــرّه ای ز س ــای ط کــنبگش پیچ وتــاب  تــبِ  ز  رهــا  جهــان  کار 
)همان: 162(

بــودمی تاخــت او به دشــمن و من بر لبم شــکفت ضمیــر  در  پیشــترم  کــه  اندیشــه ای 
)همان: 158(

4-1-3-3.  همسان سازی
ــت؛  ــازی اس ــود، همسان  س ــتفاده می  ش ــای کلام اس ــد معن ــرای تأکی ــه ب ــی ک ــر تمهیدات از دیگ
»مــراد از همســانی آن اســت کــه کلمــه یــا ســخنی بــا کلمــه یــا ســخنی دیگــر دارای ارزش دســتوری 
ــر  ــز مفعــول باشــد« همســانی ب ــر مفعــول اســت همســان آن نی ــلًا اگ مشــترک و یکســان باشــد مث
ــه در شــعر  ــد و تفســیر« )فرشــیدورد، 1382: 102( ک ــدل، تأکی ــار قســمت اســت »همپایگــی، ب چه

ــر بررســی شــد: ــه شــرح زی ــود و ب ــا دو قســم همپایگــی و تفســیر، برجســته  تر ب مــورد نظــر م
4-1-3-3-1. همپایگی 

ــب دو  ــه در آن از ترکی ــود ک ــلاق می ش ــوی اط ــاخت های نح ــته از س ــه آن دس ــی ب همپایگ
ــط  ــان رواب ــه هم ــود. به طوری ک ــکیل می ش ــر تش ــد بزرگ ت ــک واح ــوع ی ــم ن ــد ه ــد واح ــا چن ی
معنایــی را بــا عناصــر پیرامــون داشــته باشــد. همپایگــی به وســیلۀ پیوندهــای همپایگــی بیــن کلمــات 

ــد.  ــود می آی ــه وج ــا ب ــا و جمله  ه و گروه  ه

ــتچــون موج روی دســت پدر پیچوتاب داشــت ــاب داش ــای حب ــه صف ــی ب ــی تن و ز نازک
)موسویگرمارودی، 1388: 153(

آفریــدگویــی که از ســیاوش و رســتم خــدای وی هــم  بــا  او  در  شــکوه  و  زیبایــی 
)همان: 156(

ــای  ــی و شــکوه( نقشه ــت دوم )زیبای ــاب( و در بی ــای حب ــه صف ــی ب ــاب، تن ــت اول )پیچوت در بی
دســتوری یکســانی در شــعر دارنــد و نقــش آنهــا »مفعــول« اســت و شــاعر توانســته اســت همســانی 

ــد.  ــر را در ذهــن مخاطــب ایجــاد کن ــد بهنحویکــه بیشــترین تأثی ــی را ایجــاد کن زیبای

ــورسِ ناچیــده خــام بــودهمچــون بنفشــه طبــری تـُـرد و تــازه بــود ــون میوههــای ن چ
)همان: 154(

4-1-3-3.  همسان سازی
ــود، همسان ــتفاده میش ــای کلام اس ــد معن ــرای تأکی ــه ب ــی ک ــر تمهیدات از دیگ

»مــراد از همســانی آن اســت کــه کلمــه یــا ســخنی بــا کلمــه یــا ســخنی دیگــر دارای ارزش دســتوری 
ــر  ــز مفعــول باشــد« همســانی ب ــر مفعــول اســت همســان آن نی ــلًا اگ مشــترک و یکســان باشــد مث
ــه در شــعر  ــد و تفســیر« )فرشــیدورد، 1382: 102( ک ــدل، تأکی ــار قســمت اســت »همپایگــی، ب چه

ــر بررســی شــد: ــه شــرح زی ــود و ب ــر بررســی شــد:  تر ب ــه شــرح زی ــود و ب ــر بررســی شــد:  تر ب ــه شــرح زی ــود و ب ــا دو قســم همپایگــی و تفســیر، برجســتهتر ب مــورد نظــر م
4-1-3-3-1. همپایگی 

ــب دو  ــه در آن از ترکی ــود ک ــلاق می ش ــوی اط ــاخت های نح ــته از س ــه آن دس ــی ب همپایگ
ــط  ــان رواب ــه هم ــود. به طوری ک ــکیل می ش ــر تش ــد بزرگ ت ــک واح ــوع ی ــم ن ــد ه ــد واح ــا چن ی
معنایــی را بــا عناصــر پیرامــون داشــته باشــد. همپایگــی به وســیلۀ پیوندهــای همپایگــی بیــن کلمــات 

ــد.  ــود میآی ــه وج ــا ب ه

ــتچــون موج روی دســت پدر پیچوتاب داشــت ــاب داش ــای حب ــه صف ــی ب ــی تن و ز نازک
)موسویگرمارودی، 1388: 153(

آفریــدگویــی که از ســیاوش و رســتم خــدای وی هــم  بــا  او  در  شــکوه  و  زیبایــی 
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ــل اســتای شهســوار عشــق مــرا جانِ ســرخ بخش ــم خــام و عاق ــوز دل ــی ام هن عاشــق ن
)همان:151(

در بیــت نخســت )تــرد و تــازه، خــام( و در بیــت بعــدی )خــام و عاقــل( نقــش دســتوری یکســان 
ــد. ــرار گرفته  ان ــار هــم ق ــا در کن ــد معن ــرای تأکی ــد و ب )مســند( دارن

ــم می گریســتی ــو ه ــرات کاش ت کیســتی؟آه ای ف بهــر  روان،  بی خــروش،  آســوده، 
)همان: 148(

ــا  ــا ب ــرای توســع معن ــک نقــش دســتوری )مســند( و ب ــا ی کلمــات )آســوده، بی  خــروش و روان( ب
ــد.  ــم آمده  ان ه

4-1-3-3-2. تفسیر
ــی«  ــا »یعن ــه ب ــی هســتند ک گروه هــای تفســیری اعــم از گروه هــای اســمی و غیراســمی آن  های
ــر  ــل ذک ــر قاب ــای زی ــا نمونه  ه ــد آن ســاخته می شــوند و در شــعر موردنظــر م ــی« و مانن ــه معن و »ب

اســت:

ــتیــک ســوی نقش روشــن ســبز و ســپید را ــدا و روشناس ــه پی ــرد ک ــگاره ب ــر آن ن ب

اشقیاســتیعنــی بــه رنــگ ســبز، صــف اولیــا کشــید مشــؤوم  ســیاهه  دگــر  ســوی 
)همان: 149(

کربلاســتخورشــید را ســپید و درخشان کشیده است ســالار  قدســی  چهــر  انــگار 
)همان(

ــگ خــون گرفــتخورشید در شفق شــرری سرخگون گرفت ــه راه شــیری او رن ــی ک یعن
)همان: 153(

نمودار مؤلفه های لایۀ مرکزی در نمودار زیر خلاصه می شود:

ــتیــک ســوی نقش روشــن ســبز و ســپید را ــدا و روشناس ــه پی ــرد ک ــگاره ب ــر آن ن ب

اشقیاســتیعنــی بــه رنــگ ســبز، صــف اولیــا کشــید مشــؤوم  ســیاهه  دگــر  ســوی 

کربلاســتخورشــید را ســپید و درخشان کشیده است ســالار  قدســی  چهــر  انــگار 

ــگ خــون گرفــتخورشید در شفق شــرری سرخگون گرفت ــه راه شــیری او رن ــی ک یعن

نمودار مؤلفه های لایۀ مرکزی در نمودار زیر خلاصه می شود:



105 بررسی »زبان شعر« در ترکیب  بند عاشورایی موسوی گرمارودی/

5. نتیجه گیری
ــعر  ــان ش ــه زب ــد ک ــان می ده ــارودی نش ــوی گرم ــورایی موس ــد عاش ــعر ترکیب  بن واکاوی ش
در هــر ســه لایــه بــه تکامــل نســبی رســیده اســت. اســتفاده از انــواع تکــرار )واج، هجــا، واژه و ..( 
ــای  ــری همخوان  ه ــا به کارگی ــای اندیشــه و احســاس خــاص ب ــت موســیقی شــعر و الق ــرای تقوی ب
ســخت نظیــر »خ« ، »چ« و... کــه بــرای بیــان مضامیــن جــدی و عواطــف حزن  آلــود، مناســب هســتند. 
گرمــارودی، تقریبــاً  تمامــی قافیه  هــای  ایــن ترکیب  بنــد را از نــوع قافیــه غنــی، انتخــاب کــرده و بــه 
بیــش از نیمــی از آن هــا را بــا اســتفاده از ردیف  هــای فعلــی مناســب، غنــای بیشــتر بخشــیده اســت. 
ــل توجــه اســت. اســتفاده از واژه  هــای  ــن شــعر قاب ــا در ای ــع و زیب ــر بدی ــات و تعابی ســاخت ترکیب
ــری از  ــر گذاشــته و بهره  گی ــان شــعر و افزایــش موســیقی آن اث ــه زب ــت بخشــیدن ب ــر صلاب کهــن ب
ــه  ــه مخاطــب، بیشــتر کــرده اســت. توجــه ب تشــبیهات ملمــوس، صمیمیــت و نزدیکــی شــاعر را ب
اســطوره  های ملــی و دینــی بــرای تعمیــق معنــا، اســتفاده از نمــاد بــرای تصویر  آفرینــی بیشــتر، بجــا 

ــود.  ــی می  ش ــدازه ارزیاب و به ان
شــگردهای دیگــری کــه بــرای ژرف  اندیشــی و القــای معنــای مــورد نظــر شــاعر بــه آن توجــه 
ــز همسان ســازی در بخــش همپایگــی  ــه و نی شــده هنجارشــکنی در ترتیــب اجــزای دســتوری جمل
ــی  ــاخت  های زبان ــت. س ــوده اس ــاعر ب ــتفادۀ ش ــورد اس ــی م ــه نیک ــه ب ــت ک ــوده اس ــیر ب و تفس
ــی  ــنا و به طورکل ــای آش ــگ، همپایگی ه ــوزون و خوش  آهن ــای م ــتفاده از واژه ه ــاده و روان، اس س
ــرار و از  ــنا و تک ــازی  های آش ــم  های ذات، همسان  س ــراوان از اس ــتفاده ف ــان و اس ــم  گرایی زب تجس
همــه مهم تــر همانندی  هــای خاصــی کــه بیــن تفکــر مخاطــب و تخیــل شــاعرانۀ گرمــارودی وجــود 
دارد ایــن ترکیب  بنــد را خواندنــی و تأثیرگــذار کــرده اســت. بررســی آمــاری ســاختار زبــان در ایــن 
ترکیب بنــد، نشــان می دهــد کــه توجــه شــاعر بیشــتر بــه لایــۀ بیرونــی و به ویــژه تکــرار واج و واژه 
ــوده اســت؛ یعنــی دقیقــاً آرایه هایــی کــه  ــۀ تشــبیه، معطــوف ب ــه آرای ــی ب ــۀ میان و پــس از آن در لای
ــذاذ  ــه شــعر و الت ــال ب ــر اســت و در اقب ــر و ملموس ت ــده، نمــود بیشــتری دارد و عینی ت ــرای خوانن ب

ادبــی آن ســهم بیشــتری دارد. 

شــگردهای دیگــری کــه بــرای ژرفاندیشــی و القــای معنــای مــورد نظــر شــاعر بــه آن توجــه 
ــز همسان ســازی در بخــش همپایگــی  ــه و نی شــده هنجارشــکنی در ترتیــب اجــزای دســتوری جمل

ــاخت ــت. س ــوده اس ــاعر ب ــتفادۀ ش ــورد اس ــی م ــه نیک ــه ب ــت ک ــوده اس ــیر ب و تفس
ــی  ــنا و به طورکل ــای آش ــگ، همپایگی ه ــوزون و خوشآهن ــای م ــتفاده از واژه ه ــاده و روان، اس س
ــرار و از  ــنا و تک ــازیهای آش ــمهای ذات، همسانس ــراوان از اس ــتفاده ف ــان و اس گرایی زب
هــای خاصــی کــه بیــن تفکــر مخاطــب و تخیــل شــاعرانۀ گرمــارودی وجــود 
بنــد را خواندنــی و تأثیرگــذار کــرده اســت. بررســی آمــاری ســاختار زبــان در ایــن 
ترکیب بنــد، نشــان می دهــد کــه توجــه شــاعر بیشــتر بــه لایــۀ بیرونــی و به ویــژه تکــرار واج و واژه 

ــوده اســت؛ یعنــی دقیقــا ــۀ تشــبیه، معطــوف ب ــه آرای ــی ب ــۀ میان و پــس از آن در لای
ــذاذ  ــه شــعر و الت ــال ب ــر اســت و در اقب ــر و ملموس ت ــده، نمــود بیشــتری دارد و عینی ت ــرای خوانن ب

ادبــی آن ســهم بیشــتری دارد. 
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